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Objective: The main goal of this paper is to present a multi-level model for analyzing the scores 
of the national entrance exam to universities and higher education institutions. 
Method: Based on its objective, this research is an applied and a descriptive research for 
analyzing and explaining the factors influencing the total score of the candidates participating 
in the university entrance exam. We used data of the 2019 year exam which include information 
on socio-economic status of the candidates' including educational, health, cultural and 
economic variables at individual level as well as at the level of counties and provinces of the 
country and We used the HLM software to stimate the multilevel models. 
Results: The intragroup correlation values and the reliability of the variance component model 
confirmed the hierarchical structure of the data experimentally. The estimation of the three-
level model showed that 94.6% of the changes in the total test score were due to the differences 
in the individual and family characteristics of the candidates. 3.6% of the changes in the total 
score were related to the educational, health and cultural factors of the city and 1.8% to the 
economic participation rate of the province. The decreasing effect of the gender variable for 
male and the increasing effect of the total years of education of the parents in this model were 
acceptable. 
Conclusion: Cosidering that 5.4% of the changes in the total score are related to the 
geographical location, it can be acknowledged that the difference in the total score of the 
candidates is not only rooted in their socio-economic status, but the simultaneous effect of this 
situation with the level of prosperity of the provinces and cities also contributes to the 
intensification of the difference in the total score.  
Keywords: multilevel analysis, national exam, socio-economic status of the family, 
geographical region 
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ضر ارائه الگوي چندسطحي واكاوي نمرات آزمون  :هدف صلي مقاله حا شگاههدف ا سري ورود به دان ها و موسسات آموزش عالي سرا
   باشد.مي

ضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي پژوهش: روش پژوهش ست  و توصيفي حا به دنبال تحليل و تبيين عوامل موثر بر  كها
مربوط به هاي دادهشامل  ١٣٩٨سال سراسري ها است. در اين خصوص اطلاعات آزمون نمره كل داوطلبان در آزمون ورود به دانشگاه

هاي ها و استانموقعيت اجتماعي اقتصادي خانواده داوطلبان و متغيرهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي مربوط به شهرستان
  .شداستفاده  HLMهاي چندسطحي از نرم افزار براي برآورد مدل و را بكار گرفتيم كشور
ستگي  ها:يافته سله مراتبي دادهمقادير همب سل ساختار  صورت تجربي تاييد كرددرون گروهي و پايايي الگوي مولفه واريانس  . ها را به 

شان داد كه  سطحي ن سه  صد از تغييرات نمره كل آزمون به تفاوت در ويژگي ٦/٩٤تخمين الگوي  هاي فردي و خانوادگي داوطلبان در
صد از تغييرات نمره كل به ع ٦/٣شود. مربوط مي ستان و املدر شهر شتي و فرهنگي  شي، بهدا شاركت  ٨/١هاي آموز صد به نرخ م در

ستان مربوط مي صادي ا شي متغاقت سيت براي جنس مرد يشود. اثر كاه سالر جن شي متغير مجموع  صيل والدين و اثر افزاي در هاي تح
   الگو قابل پذيرش شد.

 كه شامل متغيرهايكه واريانس سطح اول  نشان داده شدبا استفاده از تخمين الگوي چندسطحي به صورت تجربي  گيري:نتيجه
درصد از تغييرات نمره كل  ٤/٥ با توجه به اينكه و سهم را در واريانس نمره كل دارد بيشتريناست موقعيت اجتماعي اقتصادي داوطلبان 
ان اذعان داشت تفاوت در نمره كل داوطلبان، نه تنها ريشه در موقعيت اجتماعي اقتصادي آنها توميمربوط به موقعيت جغرافيايي است، 

  ها سهيم است. در نمره كل هاي كشور در تشديد تفاوتشهرستانها و استاندارد، بلكه تاثير همزمان اين موقعيت با سطح برخورداري 
  موقعيت اقتصادي اجتماعي خانواده، منطقه جغرافيايي آزمون سراسري،تحليل چندسطحي،  هاي كليدي:واژه
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  بيان مساله و مقدمه
ها و در سطح كلان پيشرفت فردي و اجتماعي بشر است به طوري كه افراد، بنگاهامروزه بر كسي پوشيده نيست كه توسعه سرمايه انساني كليد 
هاي نظري كنند. از منظر تحليلگذاري مياند و منابع زيادي را در اين زمينه سرمايهدولت توسعه سرمايه انساني را جزء اهداف اصلي خود قرار داده

هاي انساني و به منظور منافع آتي، منابع لازم در اين زمينه اختصاص گذاريورزا بودن سرمايهها با توجه به بهرهسرمايه انساني، همه اين گروه
ها عمدتاً افزايش سطح ها نيست. براي مثال، براي افراد و خانوادهها لزوماً مشابه ساير گروهدهند. البته، منافع آتي براي هر يك از اين گروهمي

هاي اقتصادي عمدتاً باشد. بنگاهباشد. از نظر دولت، تحقق رشد و توسعه اقتصادي براي جامعه مورد توجه ميميدريافتي آتي به عنوان منافع مطرح 
  ). ١٣٨٣كند (نادري، گذاري انساني عنايت دارند كه سودآوري بنگاه را تعيين ميوري منابع انساني ناشي از سرمايهبه افزايش بهره

هاي آنها حاكي از تاثير مثبت و اند كه يافتهبررسي آثار فردي و اجتماعي توسعه سرمايه انساني پرداختههاي متعددي به در اين راستا پژوهش
ــاني در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي و توجيه كننده رفتار افراد، بنگاه ــرمايه انس ــعه س ها و دولت در تخصــيص منابع به آموزش قابل توجه توس

ــوص ميمي ــد. در اين خص و ) ١٩٩٢( ٥)، منكيو و ديگران١٩٩٦( ٤)، جمل٢٠٠١( ٣)، بارو٢٠٠٦( ٢)، كومار٢٠١٠( ١هاي برتونپژوهشتوان به باش
  اشاره كرد. )١٣٨١نادري (

ها را به موقعيت برتر دهد و آنها را تغيير ميدر كشــورهاي در حال توســعه از جمله ايران، ثروت، قدرت و دانش، مناســبات اجتماعي انســان
دهد كه موقعيت اجتماعي فرزندان را متفاوت از ها اين امكان را ميترين ابزاري اســـت كه به خانوادهاين رو، آموزش عالي ســـادهرســـاند. از مي

سركارآراني،  ). لذا ميزان بالاي تقاضاي ورود به دانشگاه و عرضه محدود آن به ١٣٨٠موقعيت خود تغيير دهند و آنها را به موقعيت برتر برسانند (
را به مهمترين رخداد آموزشي كشور تبديل كرده است؛ رخدادي كه در آن حجم  هاي پرمتقاضي، آزمون سراسري ورود به دانشگاهرشته ويژه در

مكاران، وسيعي از داوطلبان درگير هستند و روح و روان بسياري از افراد جامعه، هزينه و منابع بسياري را به خود اختصاص داده است (قلي پور و ه
هاي باشد، عدم شكوفايي استعداد و توانمنديها تا حدود زيادي تعيين كننده سرنوشت و آينده افراد ميو از آنجا كه آزمون ورود به دانشگاه )١٣٨٥

شته مورد علاقه سب نمره لازم و قبولي در ر ستيابداوطلبان در مراحل قبل از آن، در نهايت مانع از ك شد كه با توجه به اهميت د ي شان خواهد 
شته مورد علاقه سعه ابعاد فردي و اجتماعي، مي داوطلب به ر سوي فرد، و تاثير آن در تو شده از  تواند موجب هدر رفت منابع گزاف مالي هزينه 

  خانواده و دولت شود. 
سي آ سازمانبرر شده در  شور حاكي از تفاوت مار و ارقام ثبت  مناطق جغرافيايي داوطلبان از  هاي قابل توجه در نمره كلسنجش آموزش ك

سال مختلف مي سري  سرا شد به عنوان نمونه در آزمون  صفهان ١٣٠٦٨، در تبريز ١٣٣٧٣، بيشترين نمره كل در تهران ١٣٩٨با ، در ١٢٤٨٩، در ا
هاي د و توانمنديتواند اين سوال را در ذهن برانگيزد كه آيا علاوه بر هوش، استعداها مي؛ اين تفاوت٦باشدمي ٩٢٧٠و در ايرانشهر  ٩٩٨٥پرديس 

ــان در آزمون) تصريح كرد ١٣٩٥ذاتي داوطلبان، عوامل ديگري نيز بر نمرات آنها تاثيرگذار هستند؛ اسكندري ( هاي سراسري كه سنجش داوطلبـ
ـد  ـار واح ـك معي توانند ميامكانات آموزشي  و گذاري، شيوه ارزشعواملي مانند سطح كيفي آموزشگيرد، صورت ميمانند نمره آزمون توسـط ي

  .دناثرگذار باش آنهانمره آزمون  بر
سو عمده صيلي دانشاز دگر شي فراهم كردن آموزش با كيفيت و به دنبال آن هدايت تح سب با ترين هدف نظام آموز سيري متنا آموزان در م

سير منجر به تامين نيازهاي فردي و اجويژگي ست به طوري كه طي كردن آن م ستا ميهاي فردي ا شود. در اين را توان اذعان نمود كه تماعي 
توانند بر نمرات داوطلبان تاثيرگذار بوده و در نتيجه علاوه بر ابعاد فردي و خانوادگي، محيط آموزشي و سطح برخورداري منطقه جغرافيايي نيز مي

)، ٢٠١٩( ٨)، آتاك٢٠٢٠( ٧و همكاران بريانا)، ١٣٩٢( هاي جماليتوان به نتايج تجربي پژوهشهدف غايي را متاثر نمايند. در اين خصـــوص مي
  ) اشاره نمود. ١٩٨٩( ٩ناببل و مكون
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شتي و فرهنگي پژوهش صادي، بهدا شي، اقت سطح برخورداري مناطق جغرافيايي مختلف را از منظر برخورداري از امكانات آموز هاي متعددي 
   .١باشدحاكي از نابرابري در برخورداري از امكانات فوق در مناطق جغرافيايي مختلف ميهاي آنها اند و يافتهمورد مطالعه و ارزيابي قرار داده

ها و موسسات آموزش عالي بيشتر نمود در عوامل مذكور در عرصه آموزش؛ در نمرات آزمون سراسري ورود به دانشگاه هاي عمدهاين تفاوت
ستپيدا مي ساله از ديرباز مورد توجه د ستاندكنند كه اين م سيا ست، بهركاران و  شور بوده ا سال  گذاران آموزش عالي ك  ١٣٥٧طوري كه در 

سي سا شمگير و ا شانس برابر براي تمام داوطلبان در ورود به  تغييرات چ شور اتفاق افتاد كه هدف از آنها ايجاد  شجو در ك در فرايند پذيرش دان
بوده اسـت و در اين راسـتا فرهنگي، اقتصـادي و اجتماعي هاي ي، سـرمايهآموزش عالي، صـرف نظر از عواملي چون جنسـيت، موقعيت جغرافياي

سال  شد و ما سهميه ١٣٦٩شوراي عالي انقلاب فرهنگي از  ساز ن صلي كار سري را اعمال نمود. اما اين اقدام در حل مساله ا سرا بندي در آزمون 
  باشيم.مي كشور در مناطق جغرافيايي مختلف هاي قابل توجه در سطوح برخورداري و نمرات داوطلبانهمچنان شاهد تفاوت

تواند سوالات متعددي را در بنابراين آنچه كه مهم است توجه به زير ساخت مساله و تلاش براي حل آن است؛ كه تعمق در اين خصوص مي
ـــت؟ عوامداوطلبان مناطق جغرافيايي مختلف ن هاي قابل توجه در نمره كلذهن ايجاد كند؛ تفاوت طلبان داو ل موثر بر نمره كلاشـــي از چيس

شتي و فرهنگي است يا موقعيت داوطلبان علاوه بر هوش و توانمندي چيست؟ نمره كل هاي آنها، بيشتر متاثر از عوامل آموزشي، اقتصادي، بهدا
صيل داوطلبان تا چه اندازه بر نمره  سه تح صادي خانواده؟ نوع مدر ست؟ آياكل اجتماعي اقت در مناطق جغرافيايي مختلف  آزمون آنها تاثيرگذار ا

  هاي مناسب آموزشي وجود دارد؟ امكان برخورداري از فرصت
سي  توجه به سري زمونآمربوط به هاي دادهساختار موارد فوق برر سرا سي را ملزم ميهاي  ساختار تودرتو و به سازد كه اين برر حاكي از 

ستدادهچندسطحي ساختار عبارتي  سب با بطوري كه  .ها ا ساختن نتايج دقيقمي آنبكارگيري روش متنا شته تواند در نمايان  سزايي دا تر تاثير ب
ها به در شــناســايي عوامل موثر بر نمره آزمون محققانهاي اين حوزه ناديده گرفته شــده اســت و بيشــتر اي كه در اكثر پژوهشمســالهباشــد. 

   باشد.هاي اساسي روشي پيش روي محققان مقاله حاضر ميله يكي از چالشكه اين مسااند. هاي معمول بسنده كردهبكارگيري روش
ــت كه عوامل متعددي بر نمره كلتوان اذعمي مذكوربا عنايت به مطالب  ــرهاي اجتماعي مختلف تاثيرگذارند.  ان داش آزمون داوطلبان از قش

ست كه هر يك از اين عوامل تاثيرات متفاوت و ناهمگني بر نمره شن ا سطوح مختلف مورد كنكاش قرار دارند. اين عوامل را مي كل رو توان در 
داد و از رهگذر شــناســايي ســهم و نقش هر يك، به اقدامات زيرســاختي براي حل مســاله كمك كرد. به عنوان مثال با مشــخص شــدن ســهم 

شتي و فرهنگي بر نمره داوطلبان در  شگاهبرخورداري مناطق از منظر عوامل آموزشي، اقتصادي، بهدا سري ورود به دان سرا ها و موسسات آزمون 
تر جامعه اقدام كرد، كه توان اقداماتي در سطح كلان كشور در جهت بهبود وضعيت برخورداري مناطق به ويژه در مناطق محرومآموزش عالي مي

شند؛ چرا كه هر پررنگها داوطلبان اين مناطق نيز بتوانند با كسب نمرات بالاتر، مشاركت به دنبال آن با رفع محدوديت شته با تري در دانشگاه دا
تر جامعه بيشتر باشد به تبع آن توسعه اجتماعي و اقتصادي بيشتري بر جامعه مترتب خواهد شد. چه ميزان مشاركت همگاني به ويژه طبقات پايين

سياست شوند و مادامي كه  اقدامات لازم در جهت توسعه و تعالي اين مناطق از  ريزي وگذاري، برنامهدر نقطه مقابل آن، اگر اين عوامل واكاوي ن
ــاخت ــورت نپذيرد لحاظ زيرس ــادي اجتماعي موقعيت با افراد اختيار در بالا نمرات همچنانهاي مختلف ص خواهد بود. لذا با توجه به  بالاتر اقتص

ســي و توجه به تاثير عوامل آموزشــي، اقتصــادي، ا عنايت به كمبود تحقيقات علمي در اين زمينه، و از ســوي ديگر عدم برربموضــوع و  تياهم
ها در داخل و خارج از ايران، مسائل پژوهش حاضر به شرح زير آزمون ورود به دانشگاهداوطلبان در ر نمره بهداشتي و فرهنگي منطقه جغرافيايي ب

  خواهد بود:
 داوطلبان در مناطق جغرافيايي مختلف  هاي قابل توجه در نمره كلتفاوت  
  متفاوت برخورداري مناطق از امكانات آموزشي، اقتصادي، بهداشتي و فرهنگيسطوح  
 اقتصادي داوطلبان-ناهمگن بودن موقعيت اجتماعي 
 هاي ورود به دانشگاههاي مربوط به آزمونهاي روشي متناسب با ساختار دادهچالش  
 هاي مورد اقبال داوطلبان عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در رشته  
  هايي كه عوامل سطوح مختلف را در خصوص نمرات داوطلبان در آزمون سراسري واكاوي كرده باشند پژوهشنبود 

حاضر ارائه الگوي چندسطحي واكاوي نمرات آزمون سراسري ورود به  مقالهلذا با عنايت به مطالب مذكور و مسائل مطرح شده، هدف اصلي 
اين همچنين اهداف جزئي اند. مشــخص نمايد چه عواملي در دســتيابي به نمرات بالا دخيلباشــد؛ تا ها و موســســات آموزش عالي ميدانشــگاه
   باشند:نيز به شرح ذيل ميپژوهش 

                                                           
  مراجعه شود. ٢در اين خصوص به جدول . ١



 ها و موسسات آموزش عالي سراسري ورود به دانشگاهالگوي چندسطحي واكاوي نمرات آزمون  ٥
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 هاي كشور  و استان هاداوطلبان به تفكيك جنسيت، شهرستان مقايسه و واكاوي نمره كل )١
ها و موسسات آموزش عالي و تبيين سهم تاثير اهآزمون سراسري ورود به دانشگ شخص كردن عوامل تعيين كننده نمره كل درم )٢

ـــادي خانواده داوطلب) و منطقه -آنها بر نمرات به تفكيك عوامل فردي و خانوادگي (موقعيت اجتماعي اي (در ســـطوح اقتص
 شهرستان و استان). 

 رت تحليل تجربي آماريها و موسسات آموزش عالي به صومتناسب با نمرات آزمون سراسري ورود به دانشگاهالگوي شناسايي  )٣
  ها و موسسات آموزش عاليشناسايي نحوه ارتباط عوامل تعيين كننده نمرات آزمون سراسري ورود به دانشگاه )٤

  پژوهش پيشينه و نظري مباني
كشور است، به طوري ها و مراكز علمي توسعه كشور در ابعاد مختلف وابسته به نيروي تخصصي و كارآمد است كه تربيت اين قشر بر عهده دانشگاه

توان مهمترين دغدغه مراكز آموزش هاي توسعه آموزشي مورد توجه قرار گيرد. بنابراين ميكه موجب شده در جهان كنوني اين مهم در راس برنامه
آموزشي دانست. در كشور هاي عالي و سياستگذاران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گزينش دانشجو را پذيرش افراد توانمند براي ورود به دوره

اي چالشي و پراهميت تبديل شده است و در اين هاي سراسري به مسالههاي پرطرفدار، آزمونما به دليل ميزان بالاي تقاضا براي ورود به رشته
است. بنابراين اهميت اين راستا تاثير عوامل مختلف فردي، خانوادگي، آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر موفقيت در آن غير قابل انكار 

اقتصادي  -هاي ذاتي آنها است يا عواملي همچون موقعيت اجتماعيشود كه آيا نمرات داوطلبان بيشتر متاثر از توانمنديمساله بيشتر نمايان مي
  اند.خانواده، عوامل اقتصادي، آموزشي و فرهنگي مناطق جغرافيايي در آن دخيل

و اجتماعي متعددي وجود دارد كه نقش و جايگاه عوامل مختلفي مانند استعداد، موقعيت اجتماعي، اقتصادي  هاي اقتصاديدر اين زمينه نظريه
حاضر  مقالهاند. در ها و موسسات آموزش عالي تحليل و بررسي كردهو فرهنگي را بر موفقيت تحصيلي و نمره داوطلبان در آزمون ورود به دانشگاه

اي ورزا بودن و منافع فردي و اجتماعي قابل توجهه حوزه اقتصاد آموزش عالي، نظريه سرمايه انساني (به دليل بهرههاي مربوط ببا تمركز بر نظريه
گذاري در آموزش و به ويژه آموزش عالي است) و نظريه ها در خصوص سرمايهكه براي آموزش قائل است، توجيه كننده رفتار افراد، دولت و بنگاه

  اند. فردي و اجتماعي كه براي آموزش قائل است) به عنوان مبناي اصلي مباني نظري اين پژوهش طرح و ارائه شده(به دليل منافع  ١سرند
هاي ) توانمندي١توان آن را به دو دسته كلي يعني كه مي يابدافزايش ميهاي مختلف هاي مولد انسان در عرصهظرفيت: نظريه سرمايه انساني

شك، هر دو جزء نقش كليدي در توان توليد و  هاي مربوط به جسم تقسيم كرد. بدون) توانمندي٢و منش، و  مربوط به فكر، انديشه، نگرش
  ).١٣٩٤آيند (نادري، وري فرد دارند و بنابراين جزو سرمايه و آن هم سرمايه انساني به حساب ميبهره

ح درآمد بالاتري نسبت به افراد با تحصيلات كمتر برخوردارند. در تمام جوامع افرادي كه داراي تحصيلات بيشتري هستند بطور متوسط از سط
هاي بدين ترتيب براي آموزش منافعي به صورت افزايش درآمد در طول زندگي افراد مترتب است. لذا، در چارچوب اين مفهوم ساده، افراد هزينه

  ).١٩٧٦، ٢دهد (بلاگشان را افزايش ميريافتي آتيكنند كه ظرفيت دگذاري تلقي ميفراگيري آموزش بيشتر را به عنوان يك سرمايه
هاي او و سرمايه فيزيكي، تحليل عامل انساني در چارچوب تحليل عامل سرمايه اصلا مقوله جديدي نيست بلكه قياس بين انسان و مهارت

شود؛ زماني مارگير و حسابدار ملي، نسبت داده ميگردد. اولين كاربرد جدي مفهوم سرمايه انساني به ويليام پتي، نخستين آهاي دور بر ميبه گذشته
). ١٩٨٧، ٣ود (روزِنهاي انساني مقايسه نمآلات نظامي را با خسارتهاي تجهيزات و ماشينهاي جنگ ناشي از خسارتزيان ١٦٧٦كه وي در سال

مسير اصلي آن قرار داد. اسميت در كتاب معروف ثروت به زعم او، نيروي كار پدر ثروت بود. اگرچه آدام اسميت اولين كسي بود كه موضوع را در 
ي ملل خود، ارتقاي مهارت نيروي كار را به عنوان منشا اصلي پيشرفت و افزايش رفاه اقتصادي تشخيص داد و چگونگي تاثيرگذاري سرمايه انسان

  .زدها را ارائه نمودو مهارت نيروي كار بر درامد شخصي و ساختار دستم
) به عنوان مثال اولين ١٩٣٥( ٤ميلادي انجام گرديد. والش ١٩٣٠ربي درمورد ارزيابي اقتصادي ارزش سرمايه انساني در دهه البته تحقيقات تج

آيا "گذاري بكار گرفت. بويژه وي به دنبال آن بود كه دريابد اقتصادداني بود كه روش تحليل هزينه فايده را براي آموزش به عنوان يك سرمايه
هاي مرسوم نظريه گذاري و در چارچوب سودجويي و سازوكار بازار و مطابق انگيزهشان يك نوع سرمايهتوسط افراد براي حرفهمخارج تقبل شده 

هاي مفيد به دست آمده از طريق كند كه توانمندينتايج اين فرضيه تاييد مي"هاي تجربي خود نتيجه گرفت كه: والش از تحليل "سرمايه بود؟ 

                                                           
1. Sarand Theory 
2. Blaug 
3. Rosen 
4. Walsh 



 ٦ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه
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ها گذاري در يادگيري اين ظرفيتباشد. سرمايهدهد، مياثر از عواملي مانند آنچه كه ساير انواع سرمايه را تحت تاثير قرار مياي متآموزش حرفه
   "هاي يادگيري و سود متعارف را پوشش دهد انجام خواهد شد.هاي آن، هزينهمادامي كه بازده

هاي كلان قابل تفكيك است. چارچوب نظري اين هاي خرد و ديگري تحليللگذاري انساني دو بستر كلي يكي تحليدر ارتباط با سرمايه
رو، پيدايش نظريه سرمايه انساني سنگ بناي اصلي اقتصاد آموزش گرديد. بر مبناي ها با معرفي نظريه سرمايه انساني ارائه شد. از همينتحليل

هاي مولد افراد تحت ها ظرفيتگذارياسي است: نخست اينكه اين سرمايهگذاري بر روي منابع انساني داراي دو ويژگي اساين نظريه، سرمايه
دهند. از منظر اين نظريه، چه در سطح خرد و چه گذاري انساني انجام ميدهد و دوم اينكه افراد به منظور منافع آتي سرمايهآموزش را افزايش مي

باشد. به عبارت ه و تبيين كننده رفتار افراد براي تخصيص منابع در آموزش ميدر سطح كلان، منافع آتي (اعم از مادي و غير مادي) توجيه كنند
يابد. به هر حال، اين كشفيات علمي سبب شد هاي مولد اختصاص ميديگر، منابع قابل توجهي به منظور كسب منافع آتي جهت افزايش ظرفيت

گيرد و موجبات تجديد تخصيص منابع در جوامع را فراهم نمايد. اين تاثيرگذاري هاي انساني مورد توجه جدي قرار امور مربوط به توسعه توانمندي
در سطح كلان: توجه ويژه به آموزش در بودجه ). يعني ١٣٨٣افتاده است (نادري،  نظريه سرمايه انساني بر تخصيص منابع، در سطوح مختلف اتفاق

در سطح بنگاه: و  ها به امر آموزشش و اختصاص بودجه بيشتري توسط خانوادهدر سطح خانواده و افراد: افزايش تقاضاي شخصي آموز، هادولت
 سياست توسعه منابع انساني.توجه به 

گير هستند كه عبارتند از: دولت بدين ترتيب، در ارتباط با تخصيص منابع به امر بهبود كيفيت عامل انساني و مردم، سه گروه يا عامل تصميم
ورزا ها با توجه به بهرههاي نظريه سرمايه انساني همه اين گروههاي اقتصادي. از منظر تحليلها و بنگاهفراد و خانوادهبه عنوان نماينده جامعه، ا

ها دهند. البته، منافع آتي براي هر يك از اين گروهآتي، منابع لازم در اين زمينه اختصاص مي هاي انساني و به منظور منافعگذاريبودن سرمايه
باشد. از نظر دولت، ها عمدتاً افزايش سطح دريافتي آتي به عنوان منافع مطرح ميها نيست. براي مثال، براي افراد و خانوادهشابه ساير گروهلزوماً م

گذاري هوري منابع انساني ناشي از سرمايهاي اقتصادي عمدتاً به افزايش بهرهباشد. بنگاهتحقق رشد و توسعه اقتصادي براي جامعه مورد توجه مي
  .كندانساني عنايت دارند كه سودآوري بنگاه را تعيين مي

منتشر گرديد. بر اساس اين  ١٩٧٥توسط استيگليتز معرفي و توسعه يافت، نهايتاً در سال  ١٩٧٠هاي نخست دهه كه در سال :نظريه سرند
وري پرداخت خواهد شد و در اين صورت بين ميزان پرداختي و بهرهنظريه، چنانچه كيفيت عامل انساني سرند نشود، به همه افراد به ميزان مشابهي 

وريشان و توان بيش از بهرهتوان و ديگري توانمند تقسيم شوند، به افراد كماي وجود نخواهد داشت. اگر كل افراد به دو گروه يكي كمافراد رابطه
بندي ل اگر يك وسيله سرند مانند آموزش بتواند افراد را مطابق توانمنديشان ردهوريشان پرداخت صورت گرفته است. حابه افراد توانمند كمتر از بهره

توان پرداختي كمتر و به افراد توانمند پرداختي بيشتر انجام خواهد گرفت كه در اين صورت رابطه منطقي بين ميزان نمايد، طبيعتاً به افراد كم
ي افرادي كه از توانمندي بيشتري برخوردارند، انگيزه لازم را خواهند داشت كه از طريق وري برقرار خواهد شد. در چنين شرايطپرداختي و بهره

گذاري نمايند. در مجموع، وجود وسيله سرند كردن افراد سبب توزيع مجدد درآمد بين افراد خواهد شد كه از آن آموزش روي خودشان سرمايه
  ).١٣٨٣بعنوان آثار توزيعي سرند كردن ياد شده است (نادري، 

اي هزينه قابل توجهي را در بر دارد. لذا بايد ديد كه آيا آموزش براي يك جامعه، منافعي به همراه دارد يا خير؟ طبيعتاً، آموزش براي هر جامعه
عه باشد. اين تاثيرگذاري وري در كل جامتواند ارتقاء بهرهيكي از آثار آموزش، از منظر فرضيه سرند، تاثيرگذاري بر توزيع درآمد است. اثر ديگر آن، مي

اي باشد. به طور كلي در هر جامعهها ميها با شغل و ديگري كسب مهارتهاي لازم و ارتقاء سطح توانمندياز دو جهت يكي مطابقت دادن توانمندي
ها كه افراد بر اساس توانمنديهاي مشخص و البته متفاوتي نياز دارد. در شرايطي ربط، توانمنديمشاغل مختلفي وجود دارد كه انجام وظايف ذي

نيازهاي  سرند نشوند، اصولا توانمندي افرادي كه به مشاغل گمارده شوند، با نيازهاي شغلي مطابقت نخواهد داشت. بويژه چنانچه توانمندي افراد از
تواند اين قبيل عدم له سرند كردن، ميها، عاطل و بلااستفاده خواهند ماند. آموزش به عنوان وسيربط بيشتر باشد، بخشي از توانمنديشغل ذي

دهد. از اين نقطه نظر، هرچند كه آموزش بيشتر، هزينه بيشتري را به وري تخصيص منابع را افزايش ميها را به حداقل برساند و لذا، بهرهتطابق
  .صيب جامعه خواهد شدنمايد اما در عوض منافع قابل توجهي نيز نجامعه تحميل مي

  بخش انجام شده است: دومرور پيشينه پژوهش حاضر در 
 ها و موسسات آموزش عالي نمرات داوطلبان در آزمون ورود به دانشگاهعوامل موثر بر مرور پيشينه داخلي و خارجي در خصوص  .١
 هاي عوامل اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگيمرور پيشينه داخلي و خارجي در خصوص شناسايي مولفه .٢

ورود  ها و مراكز آموزش عالي، عوامل موثر بر موفقيت درهاي صورت گرفته در حوزه آزمون ورود به دانشگاهبخش اول، در اكثر پژوهشدر 
ها مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته است. با توجه به مساله و موضوع پژوهش حاضر، در خصوص نمرات داوطلبان و شناسايي عوامل به دانشگاه
هاي اندكي انجام شده است. همچنين پژوهشي كه نقش مدرسه و تاثير سطح برخورداري ها پژوهشه آن در آزمون ورود به دانشگاهتعيين كنند



 ها و موسسات آموزش عالي سراسري ورود به دانشگاهالگوي چندسطحي واكاوي نمرات آزمون  ٧

 

  .٤٣-٢١، ص. ٤٢، شماره ٣١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

اين نوع اي براي مناطق از امكانات اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي را بر نمرات داوطلبان مورد بررسي قرار دهد مشاهده نشد، لذا پيشينه
هاي هاي اخير و با شدت گرفتن رقابت براي ورود به دانشگاه و محدوديت قابل توجه در برخي رشتهباشد. هر چند در سالموجود نميها پژوهش

خاص و پرطرفدار، توجه به ورود به آموزش عالي و كندوكاو در كم و كيف آن شدت گرفته است و عرصه آموزش عالي و نحوه اتخاذ تصميمات 
هاي كلان مورد ريزي و سياستگذاريهاي كاربردي كه بتوانند در برنامهاي پيدا كرده است اما همچنان نبود پژوهشت ويژهدر اين زمينه اهمي

ها خصوص نمرات داوطلبان و عوامل تعيين كننده آن در آزمون ورود به دانشگاه بندي پيشينه درشود. جمعوري قرار گيرند به شدت احساس ميبهره
  ارائه شده است. ١عالي در جدول  و موسسات آموزش

  هاداوطلبان در آزمون ورود به دانشگاهنمره بندي مطالعات تجربي در خصوص عوامل موثر بر جمع .١جدول 
  نويسنده  عوامل

  فردي 
جمالي )، ١٣٩٢جمالي ()، ١٣٩٥زاده (علي)، باقي و گل١٣٩٥اسكندري ( )،١٣٩٦)، سجادي و همكاران (١٣٩٦سليمي و پاسالاري (

)، نوبل ١٩٩٢)، نوبل و همكاران (٢٠٠٥( ٢)، تانسل و بيركان٢٠٠٦)، نوبل و همكاران (٢٠٠٨( ١)، اردم و همكاران١٣٨٩)، جمالي (١٣٩١(
  ) ١٩٨٩ناب (و مك

  محيط آموزشي
)، نوبل و ٢٠٠٢( ٤بيولي)، ايسرائل و ٢٠١٥( ٣)، كليك و كوك٢٠٢٠و همكاران ( بريانا)، ١٣٩٥اسكندري ( )،١٣٩٦سجادي و همكاران (

  )١٩٨٩ناب (مك

موقعيت 
اقتصادي 

  خانواده

)، نوغابي و همكاران ١٣٩١)، جمالي (١٣٩٢)، جمالي (١٣٩٣قلخانباز و خدايي ( )،١٣٩٦)، سجادي و همكاران (١٣٩٦سليمي و پاسالاري (
)، ٢٠١٩)، آتاك (٢٠١٩( ٥)، تورك٢٠٢٠و همكاران ( بريانا)، ١٣٨٠)، نوغابي (٢١٣٨)، نوغابي (١٣٨٨)، خدايي (١٣٨٩)، جمالي (١٣٩٠(

)، نوبل و همكاران ٢٠٠٨)، اردم و همكاران (٢٠١٣زاده ()، ميراشرفي و نقي٢٠١٥( ٦)، جريم و همكاران٢٠١٦ميراشرفي و همكاران (
  )١٩٨٩ناب ()، نوبل و مك١٩٩٨( ٨)، گلاديوس و سوايل٢٠٠١( ٧)، روزادا٢٠٠٢( بيولي)، ايسرائل و ٢٠٠٥)، تانسل و بيركان (٢٠٠٦(

موقعيت 
اجتماعي 

  خانواده

)، نوغابي و همكاران ١٣٩١)، جمالي (١٣٩٢)، جمالي (١٣٩٣)، قلخانباز و خدايي (١٣٩٦سليمي و پاسالاري ( )،١٣٩٦سجادي و همكاران (
)، جريم و ٢٠١٦همكاران ( )، ميراشرفي و٢٠١٩)، آتاك (٢٠١٩)، تورك (٢٠٢٠)، كَر هيل (١٣٨٢)، نوغابي (١٣٨٩)، جمالي (١٣٩٠(

)، تانسل و ٢٠٠٦)، نوبل و همكاران (٢٠٠٨( ٩)، بلات و همكاران٢٠٠٨)، اردم و همكاران (٢٠١٣زاده ()، ميراشرفي و نقي٢٠١٥همكاران (
  )١٩٩٥( ١٠)، ماسلن٢٠٠١)، روزادا (٢٠٠٢( بيولي)، ايسرائل و ٢٠٠٥بيركان (

منطقه 
  جغرافيايي

  )٢٠٢٠بريانا و همكاران (، )٢٠٠٨)، اردم و همكاران (٢٠١٩)، آتاك (٢٠١٩)، تورك (١٣٩١)، جمالي (١٣٩٢جمالي (

هايي كه مناطق مختلف جغرافيايي را از هاي عوامل اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي؛ پژوهشدر بخش دوم، به منظور شناسايي مولفه
ها در بندي مولفهاند، بررسي شدند. دستهبهداشتي و فرهنگي مورد كندوكاو قرار دادهمنظر ميزان برخورداري مناطق از امكانات اقتصادي، آموزشي، 

   ارائه شده است. ٢قالب جدول 
  فرهنگي و بهداشتي، اقتصادي، آموزشيهاي عوامل بندي مطالعات تجربي در خصوص مولفهجمع .٢جدول 

  نويسنده  مولفه  عامل

ي
زش

مو
آ

  
  نرخ باسوادي 

)، ١٣٩٥( همكاران)، غضنفرپور و ١٣٩٦)، صادقي و زنجري (١٣٩٩)، ياسوري و همكاران (١٤٠٠كيش (باتماني و زراعت
)، اسلامي ١٣٩١)، ضرابي و همكاران (١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٤بخشي (فر و علينظم

)، تقوايي ١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٩٠قنبري ( )،١٣٩٠پور (زاده و رئيس)، ابراهيم١٣٩٠)، ليليان و همكاران (١٣٩١(

                                                           
1. Erdem et al 
2. Tansel & Bircan 
3. Celik & Koc 
4. Israel & Beaulieu 
5. Türk 
6. Jerrim et al 
7. Rozada  
8. Gladieux & Swail 
9. Bellat 
10. Maslen 
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  فرهنگي و بهداشتي، اقتصادي، آموزشيهاي عوامل بندي مطالعات تجربي در خصوص مولفهجمع .٢جدول 
  نويسنده  مولفه  عامل

)، ١٣٧٩)، حسيني و اسكندري (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٥پورطباطبايي ()، تقوايي و نيلي١٣٨٥)، آذر (١٣٨٩و نوروزي (
  )٢٠٠٣( ١)، بيگري١٣٦٩سازمان سنجش آموزش كشور (

نسبت دانشجويان 
  (تحصيلات عالي)

)، تقوايي و نوروزي ١٣٩٠)، قنبري (١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩١محمودزاده و علمي ()، ١٣٩٦صادقي و زنجري (
  )٢٠٠٣)، بيگري (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٨٩(

نسبت مدارس دولتي و 
-غيرانتفاعي به دانش

  آموز در مقاطع مختلف

)، ١٣٩٤بخشي (فر و علي)، نظم١٣٩٤)، موسوي و همكاران (١٣٩٥( همكاران)، غضنفرپور و ١٣٩٩ياسوري و همكاران (
)، سازمان سنجش آموزش ١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٩٠)، قنبري (١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩٢ضرابي و ايزدي (

  )١٣٦٩كشور (

نسبت دانش آموز به 
  كلاس

)، قنبري ١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩١مكاران ()، امانپور و ه١٣٩٣)، موسوي و همكاران (١٣٩٤موسوي و همكاران (
  )١٣٦٩)، سازمان سنجش آموزش كشور (١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٩٠(

نسبت كادر آموزشي به 
آموز در مقاطع دانش

  مختلف

)، ١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٤)، موسوي و همكاران (١٣٩٥( همكاران)، غضنفرپور و ١٣٩٩ياسوري و همكاران (
)، ١٣٨٥پورطباطبايي ()، تقوايي و نيلي١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩١امانپور و همكاران (

  )١٣٦٩سازمان سنجش آموزش كشور ( )،١٣٨٣نيا (حكمت

ي
اد

ص
قت

ا
  

  نسبت اشتغال

)، ١٣٩٤بخشي (فر و علي)، نظم١٣٩٦)، صادقي و زنجري (١٣٩٩)، ياسوري و همكاران (١٤٠٠كيش (باتماني و زراعت
)، ١٣٩٠پور (زاده و رئيس)، ابراهيم١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩١)، محمودزاده و علمي (١٣٩٣زاده (احمدي و اسماعيل

)، ١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٥)، آذر (١٣٨٩)، تقوايي و نوروزي (١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٩٠ليليان و همكاران (
)، ٢٠٠٨( ٣همكارانو )، زو ٢٠٠٩( ٢)، راتنا و همكاران١٣٦٩)، سازمان سنجش آموزش كشور (١٣٧٩حسيني و اسكندري (

 )٢٠٠٣بيگري (

  نرخ مشاركت اقتصادي
تقوايي و بهاري )، ١٣٩٦)، صادقي و زنجري (١٣٩٩)، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (١٣٩٩ياسوري و همكاران (

  )٢٠٠٣)، بيگري (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٩١(

  نرخ بيكاري
ميرزاخاني و ، )١٣٩٣زاده (احمدي و اسماعيل، )١٣٩٩وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (، )١٤٠٠كيش (باتماني و زراعت

)، حسيني و ١٣٨٩همكاران (جمالي و ، )١٣٩٠پور (زاده و رئيسابراهيم، )١٣٩٢)، ضرابي و ايزدي (١٣٩٣برندك (
  )١٣٧٩اسكندري (

  متوسط بار تكفل
)، ١٣٩٠پور (زاده و رئيس)، ابراهيم١٣٩١)، ضرابي و همكاران (١٣٩٢)، ضرابي و ايزدي (١٣٩٣زاده (احمدي و اسماعيل
  )١٣٦٩()، سازمان سنجش آموزش كشور ١٣٧٩) ، حسيني و اسكندري (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٩جمالي و همكاران (

ي
شت

دا
به

  

-نسبت پزشك (عمومي
  -داروساز-متخصص

-دندانپزشك
  پيراپزشك)-دامپزشك

)، آهنگري ١٣٩٦)، يزداني و منتظر (١٣٩٦)، شوهاني و همكاران(١٣٩٧فر ()، منتظر و شاهرخي١٣٩٩ياسوري و همكاران (
)، صيدايي ١٣٩٣زاده (و اسماعيل)، احمدي ١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٤بخشي (فر و علي)، نظم١٣٩٥و بغلاني (

)، اسلامي ١٣٩٢پور و همكاران()، ابراهيمي١٣٩٢)، ضرابي و ايزدي (١٣٩٢آبادي و همكاران ()، زنگي١٣٩٢و همكاران (
)، ١٣٩٠)، ليليان و همكاران (١٣٩٠)، قنبري (١٣٩١مهرجردي و همكاران ()، طهاري١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩١(

سازمان  )،١٣٨٣)، قديري و حبيبي (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٥پورطباطبايي ()، تقوايي و نيلي١٣٨٩(جمالي و همكاران 
  )١٣٦٩سنجش آموزش كشور (

  نسبت تخت بيمارستان

)، آهنگري ١٣٩٦)، يزداني و منتظر (١٣٩٦)، شوهاني و همكاران (١٣٩٧فر ()، منتظر و شاهرخي١٣٩٩ياسوري و همكاران (
آبادي )، زنگي١٣٩٣زاده ()، احمدي و اسماعيل١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٤بخشي (فر و عليظم)، ن١٣٩٥و بغلاني (

)، اسلامي ١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩٢)، صيدايي و همكاران (١٣٩٢پور و همكاران()، ابراهيمي١٣٩٢و همكاران (
)، قديري ١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٩همكاران ()، جمالي و ١٣٩٠)، قنبري (١٣٩١مهرجردي و همكاران ()، طهاري١٣٩١(

  )١٣٦٩سازمان سنجش آموزش كشور ( )،١٣٨٣و حبيبي (

                                                           
1. Biggeri 
2. Ratna et al 
3. Zou et al 
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  نويسنده  مولفه  عامل

نسبت بيمارستان، مراكز 
بهداشتي درماني، 

درمانگاه، خانه بهداشت، 
  مراكز توانبخشي

)، آهنگري ١٣٩٦()، يزداني و منتظر ١٣٩٦)، شوهاني و همكاران (١٣٩٧فر ()، منتظر و شاهرخي١٣٩٩ياسوري و همكاران (
)، ضرابي و ١٣٩٣زاده ()، احمدي و اسماعيل١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٤بخشي (فر و علي)، نظم١٣٩٥و بغلاني (

)، تقوايي و ١٣٩٢)، صيدايي و همكاران (١٣٩٢آبادي و همكاران ()، زنگي١٣٩٢پور و همكاران()، ابراهيمي١٣٩٢ايزدي (
سازمان  )،١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٥پورطباطبايي ()، تقوايي و نيلي١٣٩١و همكاران (مهرجردي )، طهاري١٣٩١بهاري (

  )١٣٦٩سنجش آموزش كشور (

نسبت داروخانه، 
آزمايشگاه، مراكز 
راديولوژي، مراكز 

  فيزيوتراپي

)، ، ١٣٩٦()، شوهاني و همكاران ١٣٩٦)، يزداني و منتظر (١٣٩٧فر ()، منتظر و شاهرخي١٣٩٩ياسوري و همكاران (
)، ١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٣زاده ()، احمدي و اسماعيل١٣٩٤بخشي (فر و علي)، نظم١٣٩٥آهنگري و بغلاني (

مهرجردي و )، طهاري١٣٩٢آبادي و همكاران ()، زنگي١٣٩٢پور و همكاران()، ابراهيمي١٣٩٢صيدايي و همكاران (
پورطباطبايي )، تقوايي و نيلي١٣٨٩)، جمالي و همكاران (١٣٩٠بري ()، قن١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩١همكاران (

  )١٣٨٣)، قديري و حبيبي (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٥(

ي
نگ

ره
ف

  

  نسب كتابخانه
بخشي فر و علي)، نظم١٣٩٥)، مسعودي و همكاران (١٣٩٦محمدي و همكاران ()، بيك١٣٩٩ياسوري و همكاران (

)، ١٣٩١)، تقوايي و بهاري (١٣٩٢)، ضرابي و ايزدي (١٣٩٣زاده ()، احمدي و اسماعيل١٣٩٣()، ميرزاخاني و برندك ١٣٩٤(
  )١٣٧٩)، زياري (١٣٨٣نيا ()، حكمت١٣٨٥)، تقوايي و رحمتي (١٣٨٩)، ميرغفوري و همكاران (١٣٩١ضرابي و همكاران (

  نسبت سينما
زاده )، احمدي و اسماعيل١٣٩٥مسعودي و همكاران ()، ١٣٩٦محمدي و همكاران ()، بيك١٣٩٩ياسوري و همكاران (

  )١٣٧٩)، زياري (١٣٨٥)، تقوايي و رحمتي (١٣٩١)، ضرابي و همكاران (١٣٩٣)، ميرزاخاني و برندك (١٣٩٣(
  )١٣٩١()، تقوايي و بهاري ١٣٩٢)، ضرابي و ايزدي (١٣٩٥)، مسعودي و همكاران (١٣٩٦محمدي و همكاران (بيك  نسبت كانون پرورش فكري

 يعال آموزش موسسات و هادانشگاهو ورود به  داوطلبان نمره بر يمتعدد متغيرهاي كه داد نشان ي در اين حوزهخارج و يداخل نهيشيپ مرور
همانطور كه مرور  كه نقش متفاوت و شدت تاثير اين متغيرها بسته به مكان مورد بررسي و سطح توسعه يافتگي كشورها تفاوت دارد. رگذارنديتاث

مربوط به مناطق  و فرهنگي يبهداشتي، آموزش ،ياقتصاد ي اثر عواملخارج و يداخل يهاپژوهش از كي چيه در نشان داد،پيشينه تجربي 
منطقه جغرافيايي ها، تاثير جغرافيايي بر نمرات آزمون ورود به آموزش عالي مورد بررسي قرار نگرفته است. فقط در تعداد بسيار معدودي از پژوهش

مراتبي، به طور كلي بر نمرات بررسي شده است نه عوامل اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي مناطق. از طرفي با توجه به ويژگي ساختار سلسله
واحد تحليل نتايج  شود، لذا بررسي سطوح نزديكتر بهرويم تاثيرپذيري متغير پاسخ از متغيرهاي سطح كلان، كمتر ميهرچه به سطوح بالاتر مي

تواند بسيار مفيد واقع شود، كه متاسفانه در پژوهشي هاي كشور ميكند. بنابراين تحليل نمرات در سطح شهرستانتري را حاصل ميبهتر و عميق
  مشاهده نشد.

كنون در پژوهشي كه تا باشدن ميمدرسه محل تحصيل داوطلبانوع تواند ميتاثيرگذار بر نمره آزمون ورود به دانشگاه، از ديگر عوامل مهم و 
تاثير ) ١٣٩٦و سجادي و همكاران () ٢٠١٥ك و كوك (كلي )،٢٠٢٠و همكاران ( بريانامانند  پژوهشاما برخي از . مورد بررسي قرار نگرفته است

درست اند. مورد بررسي قرار دادهگاه د به دانشرا بر نمره آزمون ورو و كيفيت آموزش آموز در كلاسدانش مانند تعداد هاي مدارسبرخي ويژگي
تواند با فراهم كردن هاي يك داوطلب نقش اصلي را در موفقيت در آزمون و كسب نمره بالا دارد، اما مدرسه نيز مياست كه استعداد و توانمندي

استعداد آنها و پيمودن هرچه بهتر مسير، آموزان در شكوفايي ريزي و نظارت بر دانشامكانات آموزشي لازم بخصوص تدريس با كيفيت و برنامه
) محل مواردي از اين قبيلو  رانتفاعي، استعداد درخشانينقش و كمك شايان توجهي داشته باشد. از طرفي، از آنجا كه نوع مدرسه (مانند دولتي، غ

نظام دولت و براي  تواند نتايج كاربرديمي تواند تا حدود زيادي متاثر از وضعيت اقتصادي اجتماعي افراد باشد، بررسي آنتحصيل داوطلب مي
در جهت رفع آنها  و هنها پرداختهاي آتر به شناسايي مشكلات و كاستيآموزشي فراهم نمايد، تا با نظارت بيشتر بر مدارس و بررسي دقيق

  ريزي و اقدامات لازم را به عمل آورد. برنامه
هاي مورد در اكثر پژوهش است. قرار گرفتهكمتر مورد توجه در اين حوزه هاي روشي همچنين با مرور ادبيات موجود مشخص شد كه بحث

 در ثابت به توجه با يمعمول ونيرگرس روش. است شده بكار گرفته چندسطحي ي و در تعداد اندكي نيز تحليلمعمولهاي رگرسيون بررسي از روش
 جينتا دقت آمدن نييپا و يبرآورد كم موجب و كندينم لحاظ الگو در را هاداده ساختار در موجود يهايناهمسان از ياريبس ب،يضرا گرفتن نظر

 هاداده ساختار به توجه با يآموزش عالها و موسسات دانشگاهنمرات آزمون ورود به تحليل در خصوص  يچندسطح ليتحل از استفاده با لذا. شوديم
 خطاي كاهش با و داد قرار كاوش مورد بيشتري عمق و دقت با را مطالعه تحت هايپديده توانمي ي،چندسطح يهاالگو يهايژگيو زين و



 ١٠ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه
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 قابل و جامع يهاافتهي دهند،نمي قرار توجه مورد را هاداده در موجود ناهمگني و ناهمساني كه آماري هايروش ساير با مقايسه در هااستنباط
 .كرد فراهم را ينانياطم

ها و موسسات پژوهش حاضر نشان داد كه در زمينه عوامل تعيين كننده نمره داوطلبان در ورود به دانشگاهبررسي پيشينه مرتبط با موضوع 
ي خانواده و منطقه جغرافيايي قابل شناسايي اجتماعموقعيت  ي خانواده،اقتصادموقعيت  ،يآموزش طيمح ،يفرد عوامل بعد آموزش عالي شش

اند. اما همانطور كه در بخش قبل نيز اشاره شد، پژوهشي كه نمرات داوطلبان ورود به دانشگاه فكيكهستند كه هر كدام به ابعاد كوچكتري قابل ت
ها (الگوي متناسب با ساختار دادهبا استفاده از الگوي را در ابعاد مختلف اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي مناطق جغرافيايي يك كشور 

نيز از ديگر متغيرهاي مورد بررسي در اين مقاله همچنين نوع مدرسه تحصيل داوطلب  مورد تحليل و بررسي قرار دهد مشاهده نشد. )چندسطحي
اي را ي ورود به دانشگاه، نتايج مفيد، قابل توجه و كاربردياهزمونثير اين متغير بر نمره افراد در آجه به نبود پيشينه در خصوص تاوتاست كه با 

از كه  استبر م خواهد كرد. از طرف ديگر بررسي اين حجم از متغيرهاي كليدي و در سطوح مختلف به صورت يكجا فرايندي پيچيده و زمانفراه
  باشد. هاي پيشين مياين مقاله نسبت به پژوهش هايديگر تمايز و برجستگي

تواند الگو و ملاك مناسبي براي نشان دادن سهم هر كدام از حاضر نمرة آزمون سراسري و شناسايي عوامل تعيين كننده آن، مي مقالهدر  
ها و موسسات آموزش عالي باشد. لذا با عنايت به پيشينه مورد بررسي، متغيرهاي تشكيل دهنده در سطوح خرد و كلان براي ورود به دانشگاه

هاي فردي و متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي عوامل اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي و همچنين ويژگي هايشناسايي مولفه
   خواهد بود. ١حاضر به صورت شكل  مقاله، الگوي مفهومي پژوهشاقتصادي داوطلبان و اهداف 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش پژوهش
واقعي  پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است. به عبارتي ديگر هدف پژوهش حاضر، دستيابي به نتايجي است كه در موقعيت

هاي موجود به دنبال تحليل و تبيين هاي اجرايي كمك كند. لذا با بكارگيري دادهو عملي به كار بسته شود و به حل مسئله و بهبود كارايي روش
توصيفي  و از اين حيث جزء تحقيقات هستيمآموزش عالي ها و موسسات بهتر عوامل موثر بر نمرات داوطلبان در آزمون سراسري ورود به دانشگاه

  است.

توليد ناخالص داخلي/ نرخ مشاركت اقتصادي/ 
 نرخ بيكاري و ...

كل  نمره 
  داوطلب

شهرستاناقتصادي هاي عامل مولفه  

شهرستانآموزشي هاي عامل مولفه  

نرخ باسوادي/ نسبت تعداد دانش آموز به 
 معلم /نسبت تعداد دانش آموز به كلاس و ...

شهرستانبهداشتي هاي عامل مولفه  

نسبت مراكز بهداشتي به جمعيت/نسبت 
 پزشك به جمعيت و ... 

منتغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت  جنسيت،
داوطلبان (تحصيلات  اجتماعي اقتصادي

  خانواده) والدين/شغل والدين/بعد

خانوادگي و فردي عوامل   

مدرسهنوع   

دولتي،  مدارس
غيرانتفاعي و 

دادهاي درخشان استع  

شهرستان اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي عوامل    

شهرستانفرهنگي هاي عامل مولفه  

نسبت كتابخانه به جمعيت/نسبت سينما به 
 الگوي مفهومي پژوهش  )١ شكل جمعيت و ...
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اند. آزمون به عنوان جامعه مورد بررسي انتخاب شده ١٣٩٨تمام شركت كنندگان گروه علوم تجربي در آزمون سراسري سال  پژوهش حاضردر 
د در پنج گروه آزمايشي رياضي، تجربي، انساني، هنر و زبان برگزار شده است. از اين تعدا نفر شركت كننده ١٢٠٨٢٢٢با  ١٣٩٨سراسري سال 

درصد) و  ٠٩/٤٧نفر ثبت نام كننده ( ٦٣٧٤١٤تجربي با  گروه علوماند. ها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شدهداوطلب در دانشگاه ٤٣٨٨٦٣
باشد. ظرفيت و پذيرفته شده با آزمون در گروه علوم تجربي در ترين گروه آزمايشي ميدرصد) پر متقاضي ٦٣/٤٧نفر شركت كننده ( ٥٧٥٤٨٤

  بوده است. ٦٥١١٣و  ٥٣٢٩٩به ترتيب  ١٣٩٨سراسري سال آزمون 
در گروه علوم تجربي  ٦-٣-٣با نظام آموزشي  ١٣٩٨ها اطلاعات داوطلبان داخل كشور در آزمون سراسري سال به منظور آماده سازي داده

باشد. داوطلب مي ٢٤٥٥٢٨ج شده است كه برابر با اند، استخراكه نوع ديپلم و گروه آزمايشي آنها يكسان است و فرم نظرسنجي آزمون را پاسخ داده
به علت  ١٣٩٨باشند. استفاده از اطلاعات داوطلبان آزمون سراسري سال درصد) مي ٩/٦٠داوطلب جامعه مورد بررسي زن ( ١٤٩٥٢١از اين تعداد، 

 به مربوط اطلاعات از استفاده لذا و شد انجام سال نيهم در فقط كه باشد؛يم شرپرو و آموزش وزارت اطلاعات به سال آنالصاق نتايج آزمون 
 حوزه در پژوهش ينوآور خصوص، نيا در يخارج و يداخل نهيشيپ نبود به توجه با كه كند،يم فراهم زين را داوطلبان ليتحصمحل  مدرسه نوع

هاي مورد اقبال داوطلبان در همچنين انتخاب گروه علوم تجربي به دليل بيشترين تعداد شركت كننده و نيز وجود رشته .خواهد زد رقم را قلمرو
  .باشداين گروه آزمايشي مي

ها و موسسات آموزش عالي با رويكرد چندسطحي و منطق تابع هاي مربوط به آزمون سراسري ورود به دانشگاهدر پژوهش حاضر تحليل داده
هاي مختلف انجام خواهد شد. همچنين به منظور بررسي وضع و توزيع نمرات داوطلبان در استان ١HLM زش و با استفاده از نرم افزاريد آموتول

د متغير وابسته، نمره كل داوطلبان در آزمون سراسري ورو هاي توصيفي (مانند ميانگين، واريانس و انحراف استاندارد) استفاده خواهد شد.از آماره
ها و موسسات آموزش عالي در نظر گرفته شده است و متغيرهاي مستقل نيز شامل موقعيت اجتماعي اقتصادي خانواده داوطلبان (شامل به دانشگاه

متغيرهاي تحصيلات پدر، تحصيلات مادر، شغل پدر، شغل مادر و بعد خانواده)، نوع مدرسه محل تحصيل داوطلب، جنسيت و عوامل آموزشي، 
باشد؛ كه ميزان سهم و تأثير هر يك از متغيرهاي فوق بر نمره كل و فرهنگي شهرستان و عامل اقتصادي استان محل ديپلم داوطلب مي بهداشتي

  داوطلبان، بر اساس الگوي برازش داده شده تعيين خواهد شد.
نهايي در الگو استفاده شده است. در خصوص در خصوص تحصيلات پدر و مادر، ميانگين سال تحصيلات والدين به عنوان متغير مناسب و 

ين عوامل سطح شهرستان (عوامل اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي) با توجه به زياد بودن تعداد متغيرهاي هر عامل، بهترين و تاثيرگذارتر
  ي و عامل مورد نظر بر اساس مجموع متغيرهاي هر عامل محاسبه شد. ايمتغيرها در هر عامل شناس

بندي هاي چندسطحي مربوط به گروهترين ويژگي دادهباشد. اصليهاي مورد بررسي ميرگيري تحليل چند سطحي به علت ساختار دادهبكا
شوند. بنابراين علاوه بر خطاي كلاسيك مربوط به مشاهدات درون هرگروه، ها معمولا به صورت تصادفي انتخاب ميآنها است بطوري كه اين گروه

هاي معمول مانند رگرسيون، دومين خطا را ناديده ها دخالت دارند. روشها نيز در تحليل اين نوع دادهگيري از گروهربوط به نمونهخطاي ديگري م
بندي به كل گروه و عدم كشف تغييرپذيري منتسب به گروه به توان به عدم امكان تعميم نتايج راجع به گروهگيرند. علاوه بر اين نقص ميمي

هاي چندسطحي اين مشكلات را برطرف ). در عوض الگو٢٠٠٧هيل، م رگرسيون اشاره كرد (گلمن و كَرهاي مرسوايب ديگر الگوعنوان مع
  سازند.مي

  گيريم:چندسطحي، ابتدا فرم كلي تابع توليد را به صورت زير در نظر مي الگويبراي دستيابي به 
𝑌 = 𝑓(𝑥)           (1) 

مبتني  مورد نظرمورد نظر نمره داوطلب باشد، براي تابع  متغير وابستهباشد. حال اگر مي متغير وابسته Yو  مستقلمتغيرهاي بردار  Xكه در آن 
  توان در قالب الگو رگرسيون و تابع توليد خطي به صورت ذيل نوشت:) را مي١بر عوامل موثر بر نمره آزمون، رابطه (

𝑦௜ = 𝛽଴ + 𝑓(𝛽௟ ، 𝑥௜) + 𝑒௜     ،𝑖 = 1،2، … ،𝑛       ،𝑙 = 1،2، … ،𝐿      (2) 
  باشد. مؤلفه خطاي الگو مي 𝑒௜بردار ضرايب ثابت و  𝛽௟عرض از مبدا،  𝛽଴بردار متغيرهاي تبييني،  𝑥௜نمرات داوطلبان،  𝑦௜كه در آن 

𝑙  براي كنيمبراي ارائه تابع توليد نمره آزمون با رويكرد چندسطحي، فرض مي = 1، 𝑦௜௝௞  نمره داوطلبi ام در شهرستانj ام از استانk ام را
متغير كمكي متناظر با آن را نشان دهد در اينصورت به منظور توصيف همزمان روابط چندين شهرستان و استان با نمرات  𝑥௜௝௞نشان دهد و 

  را به فرم ٢رابطه داوطلبان، 
𝑦௜௝௞ = 𝛽଴௝௞ + 𝑋௜௝௞𝛽ଵ௝௞ + 𝑒௜௝௞        (3) 

                                                           
1. Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
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𝑖 = 1،2، … ،𝑛௝௞ 
  𝑗 = 1،2، … ،𝐽௞  
 𝑘 = 1،2، … ،𝐾 
𝑒௜௝௞~𝑁(0،𝜎௘

ଶ) 
تعداد  Kام، kهاي واقع در استان تعداد شهرستان  𝐽௞ام، kواقع در استان  jتعداد داوطلبان در شهرستان  𝑛௝௞گيريم، كه در آن در نظر مي

عرض از مبدا تصادفي (شامل مقادير ثابت و خطاي   𝛽଴௝௞شيب تصادفي (شامل مقادير ثابت و خطاي تصادفي متناظر با شيب)،  𝛽ଵ௝௞ها، استان
براي نمايش رده سطح سوم (استان)،  kدهند. بطوري كه جمله خطاي الگو (در سطح اول) را نشان مي 𝑒௜௝௞تصادفي متناظر با عرض از مبدا) و 

j ده سطح دوم (شهرستان) و براي نمايش رi رود. براي مشخص سازي واحد سطح اول (داوطلب) بكار مي  
  ) درون يك الگوي كاملا سه سطحي ٣به منظور بازنويسي الگوي (

𝛽଴௝௞ = 𝛽଴௞ + 𝑢଴௝௞  
𝛽ଵ௝௞ = 𝛽ଵ௞ + 𝑢ଵ௝௞ 

  كهباشند به طوري متغيرهاي تصادفي داراي توزيع نرمال مي 𝑢ଵ௝௞و  𝑢଴௝௞كه در آن 
𝐸(𝑢଴௝௞) = 0        𝐸(𝑢ଵ௝௞) = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑢଴௝௞) = 𝜎௨଴௞
ଶ          𝑉𝑎𝑟(𝑢ଵ௝௞) = 𝜎௨ଵ௞

ଶ  
𝑢଴௝௞~𝑁( 0،𝜎௨଴௞

ଶ )       𝑢ଵ௝௞~𝑁( 0،𝜎௨ଵ௞
ଶ ) 

  و بطور مشابه براي سطح سوم داريم:
𝛽଴௞ = 𝛽଴ + 𝑢଴௞  
𝛽ଵ௞ = 𝛽ଵ + 𝑢ଵ௞ 

  باشند به طوري كهمتغيرهاي تصادفي داراي توزيع نرمال مي 𝑢ଵ௞و  𝑢଴௞كه در آن 
𝐸(𝑢଴௞) = 0        𝐸(𝑢ଵ௞) = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑢଴௞) = 𝜎௨଴
ଶ            𝑉𝑎𝑟(𝑢ଵ௞) = 𝜎௨௞

ଶ  
𝑢଴௞~𝑁( 0،𝜎௨଴

ଶ )           𝑢ଵ௞~𝑁( 0،𝜎௨ଵ
ଶ ) 

  را بصورت زير نوشت: ٣توان تابع الگوي حال مي
𝑦௜௝௞ = 𝛽଴+𝑋௜௝௞𝛽ଵ + ൫𝑢଴௞ + 𝑢଴௝௞ + 𝑢ଵ௞𝑋௜௝௞ + 𝑢ଵ௝௞𝑋௜௝௞ + 𝑒௜௝௞൯             (4) 

  كند حضور بيش از يك جمله خطا در آن است.مشخصه الگوي چهارم كه آن را از الگوي رگرسيوني خطي ساده متمايز مي
، ٢شود (لنگفوردمشخص مي ١گروهي هاي چندسطحي همبستگي درون گروهي مشاهدات با استفاده از معيار ضريب همبستگي دروندر الگو
) تغيير ٠و١). مقدار همبستگي درون گروهي در بازه (١٩٩٥، ٣شود (گلداستين). كه بر اساس واريانس درون گروهي و بين گروهي تعريف مي١٩٩٣

همبستگي درون گروهي  كند. بزرگ بودن مقدار آن نشان از همبستگي زياد درون گروهي است. صفر بودن اين معيار نشان از عدم وجودمي
  مشاهدات است و در اين حالت نيازي نيست كه براي مشاهدات ساختار سلسله مراتبي در نظر گرفته شود.

هاي تخمين شوند. اين روش يكي از متداولترين روش) تخمين زده ميML( ٤پارامترها با استفاده از روش ماكسيمم درستنمايي HLMدر نرم افزار 
  باشد. ست آوردن برآوردگر درستنمايي مبتني بر تابع درستنمايي ميپارامتر براي به د

  هايافته
-٣-٣داوطلب داخل كشور با نظام آموزشي  ٢٤٥٥٢٨، اطلاعات نهايي مورد استفاده بر اساس پالايش جامعه مورد بررسي، شامل در اين پژوهش

نوع ديپلم و گروه آزمايشي آنها يكسان است و فرم نظرسنجي آزمون  باشد كهمي ١٣٩٨و در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري سال  ٦
  دهند.، تعداد، ميانگين نمره كل و انحراف معيار نمرات داوطلبان را به تفكيك جنسيت نشان مي٣اند. جدول را پاسخ داده

                                                           
1. Intra class Correlation (ICC) 
2. Longford 
3. Goldstein 
4. Maximum Likelihood (ML) 
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  ميانگين و انحراف معيار نمره كل به تفكيك جنس .٣جدول 
  انحراف معيار  ميانگين نمره كل  تعداد  جنس

  ١٥٦٨  ٥٤١٠  ١٤٩٥٢١  زن

  ١٨٠٦  ٥٣٧١  ٩٦٠٠٧  مرد

  ١٦٦٥  ٥٣٩٥  ٢٤٥٥٢٨  كل

قابل مشاهده است ميانگين نمره داوطلبان زن بيشتر از داوطلبان مرد و انحراف معيار نمره داوطلبان زن كمتر از  ٣همانطور كه در جدول 
  باشد.داوطلبان مرد مي

دهد. تفاوت در ميانگين نمرات داوطلبان به تفكيك به تفكيك جنس و نوع مدرسه محل تحصيل نشان ميميانگين نمره داوطلبان را  ٤جدول 
باشد. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول فوق در بين داوطلبان زن، بيشترين ميانگين نمره را داوطلبان نوع مدرسه محل تحصيل قابل توجه مي

باشند. در خصوص داوطلبان مرد نيز بيشترين و ) دارا مي٣٩٦٢ره را داوطلبان مدارس ايثارگر () و كمترين ميانگين نم٧٨٠٤مدارس تيزهوشان (
باشد. در مجموع هر دو جنس نيز داوطلبان ) مي٣٦٩٠) و ايثارگر (٧٩٨٧كمترين ميانگين نمره به ترتيب مربوط به داوطلبان مدارس تيزهوشان (

باشند. شايان ذكر است كه بيش از هشتاد درصد ) ميانگين نمره را دارا مي٣٩٦٠) و كمترين (٧٨٩٠مدارس تيزهوشان و ايثارگر به ترتيب بيشترين (
  باشند.از داوطلبان مدارس ايثارگر مرد مي

  ميانگين نمره به تفكيك جنس و نوع مدرسه محل تحصيل .٤جدول 

 نوع مدرسه
  مرد  زن

  كل
  داوطلبدرصد   ميانگين نمره   داوطلب درصد  ميانگين نمره

 ٤٨٦٠ ٣٥/٤ ٤٧٤٠ ٦٤/٦  ٤٩٢٦  دولتي
 ٧٨٩٠ ٤٧/٤ ٧٩٨٧ ٥٢/٦  ٧٨٠٤ مدارس تيزهوشان

 ٥٣٠٩ ٤٤/٢ ٥١٧٢ ٥٥/٨  ٥٤١٨ شاهد
 ٣٩٦٠ ٤/٨١ ٣٩٦٠ ٦/١٨ ٣٩٦٢  ايثارگر

 ٥٢٠١ ٤٤/١ ٥٠٧٢ ٥٥/٩  ٥٣٠٢ غيرانتفاعي
 ٥٦٤٩ ٤٦/٩ ٥٦٥٦ ٥٣/١  ٥٦٤٣  شبانه 
 ٥٨٩٦ ٩/٣٦ ٥٩٠٨ ١/٦٣  ٥٨٩٠ ساير
 ٥٣٩٥ ١/٣٩ ٥٣٧١ ٩/٦٠  ٥٤١٠ كل

بررسي فوق نشان داد كه در تمام تحصيل نيز مورد بررسي قرار گرفت.  بررسي ميانگين نمره داوطلبان به تفكيك استان و نوع مدرسه محل
جز دو استان  هاي كشور (بهباشد. همچنين در تمام استانهاي كشور ميانگين نمره داوطلبان مدارس تيزهوشان بيشتر از ساير مدارس مياستان

هوشان بوشهر و خراسان جنوبي) ميانگين نمرات داوطلبان مدارس ايثارگر كمتر از داوطلبان ساير مدارس است. بيشترين ميانگين نمره در مدارس تيز
  اشد.ب) مي٢٦١٣) و كمترين ميانگين نمره در مدارس ايثارگر مربوط به استان همدان (٨٨٤١متعلق به استان چهارمحال و بختياري (

شود تفاوت در ميانگين دهد. همانطور كه مشاهده مينمره داوطلبان را به تفكيك استان محل ديپلم نشان ميميانگين و انحراف معيار  ٥جدول 
فهان هاي يزد، خراسان جنوبي، اصهاي مختلف كشور قابل توجه است. بيشترين ميانگين نمره مربوط به داوطلبان استاننمرات داوطلبان در استان

باشد. بيشترين هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، لرستان و بوشهر ميو مازندران و كمترين ميانگين نمره مربوط به داوطلبان استان
اوت در اين مقادير تف باشد.) مي٢٠/١٤٢٠) و هرمزگان (٦٧/١٨٢٨هاي يزد (و كمترين انحراف معيار به ترتيب مربوط به نمرات داوطلبان استان

  سازد.هاي مختلف بيشتر نمايان ميداوطلبان را در استان نمره كل
  

  نمره داوطلبان به تفكيك استان محل ديپلمميانگين و انحراف معيار  .٥جدول 

  نام استان  رديف  انحراف معيار  ميانگين نمره كل  نام استان  رديف
ميانگين 
  نمره كل

انحراف 
  معيار

  ١٦٣٣/٤٧  ٥٣١٣/٦٠  فارس  ١٧  ١٧٤٢/٠٥  ٥٤٩٠/٠٧  شرقي ذربايجانآ  ١

  ١٦٥٢/٨٤  ٥٥٠٥/٠٩  قزوين  ١٨  ١٥٥٨/٠٠  ٥١٣٩/١٣  غربي ذربايجانآ  ٢
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  نمره داوطلبان به تفكيك استان محل ديپلمميانگين و انحراف معيار  .٥جدول 

  نام استان  رديف  انحراف معيار  ميانگين نمره كل  نام استان  رديف
ميانگين 
  نمره كل

انحراف 
  معيار

  ١٥٩٦/٣٧  ٥٤٤٩/٩٤  قم  ١٩  ١٦٧٧/٣٨  ٥٣٦٣/٢٩  اردبيل  ٣

  ١٥٩٦/٢٣  ٥٣٥٦/٠٦  كردستان  ٢٠  ١٦٩٠/٨٦  ٥٨٧٠/٤٠  اصفهان  ٤

  ١٦٣٦/٢١  ٥٣٧٨/٧٤  كرمان  ٢١  ١٥٥٨/٣٨  ٥٢٨٦/٧٢  البرز  ٥

  ١٥٢٣/١٨  ٥٠٩٧/٦٩  كرمانشاه  ٢٢  ١٥٤١/٤٧  ٥١٥٢/٥٨  ايلام  ٦

  ١٥٧٥/٤٨  ٥١٨٨/٤٩  بويراحمد و كهگيلويه  ٢٣  ١٥١٥/٧٨  ٥٠٧٧/٠٣  بوشهر  ٧

  ١٦١٥/٣٤  ٥٣٤٨/١٤  گلستان  ٢٤  ١٧٢٩/٧٩  ٥٥٧٧/٣٢  تهران  ٨

  ١٥٩٣/٩٣  ٥٢٠٨/٥٢  گيلان  ٢٥  ١٦٢٤/٩٤  ٥٤١٧/٢٧  بختياري و چهارمحال  ٩

  ١٥٤٠/٩٨  ٥٠٤٦/١٣  لرستان  ٢٦  ١٦٧٦/٧٠  ٦٠٢٣/٨٩  جنوبي خراسان  ١٠

  ١٧٦٤/٢٢  ٥٨٦٣/٧٩  مازندران  ٢٧  ١٦٩٨/١٢  ٥٦٨١/٥٠  رضوي خراسان  ١١

  ١٦١٦/٤٥  ٥٤١٣/٥٨  مركزي  ٢٨  ١٧٢٩/٠٥ ٥٥٠٠/٩٥  شمالي خراسان  ١٢

  ١٤٢٠/٢٠  ٤٩١٤/٧٧  هرمزگان  ٢٩  ١٤٨٥/٦٥  ٤٩٠٥/١٥  خوزستان  ١٣

  ١٦٤٥/٩١  ٥٤٥١/٧٧  همدان  ٣٠  ١٦٦٨/٢٣  ٥٤٧٨/٩٨  زنجان  ١٤

  ١٨٢٨/٦٧  ٦٢٧٩/٥١  يزد  ٣١  ١٦٣٣/٠٤  ٥٧٠٠/٧٥  سمنان  ١٥

  -  -  -  -  ١٤٢١/٩١  ٤٦٦٨/٩٤  بلوچستان و سيستان  ١٦

بر  ١٣٩٨اين بخش از پژوهش به ارائه الگوي آماري برازش داده شده به نمرات داوطلبان گروه علوم تجربي آزمون سراسري سال ادامه در 
  شود تا تاثير يا عدم تاثير متغيرها بر نمرات داوطلبان مورد آزمون قرار گيرد. پرداخته ميالگوي سه سطحي اساس 

  شود. ها، از الگوي سه سطحي داوطلب، شهرستان و استان استفاده ميهمانگونه كه قبلا مطرح شد بر اساس ساختار چندسطحي داده
هاي تحصيل تعداد فرزندان خانواده، مجموع سال ،رهاي جنسيتدر اين الگو نمره كل آزمون به عنوان متغير وابسته لحاظ شده است. متغي

مدرسه دولتي، مدرسه غيرانتفاعي، مدرسه تيزهوشان به عنوان متغيرهاي مورد  ،والدين، شغل پدر هيات علمي يا معلم، شغل پدر بيكار، مادر شاغل
الگو از  ٣و در سطح  ١وزشي، عامل بهداشتي و عامل فرهنگيالگو از متغيرهاي عامل آم ٢اند. در سطح استفاده در سطح يك الگو بكار رفته

  متغيرهاي اقتصادي شامل نرخ بيكاري، نرخ مشاركت اقتصادي و توليد ناخالص داخلي استفاده شده است.
قبل از برازش الگوي سه سطحي، ابتدا الگوي صفر يا مولفه واريانس (الگوي عرض از مبدا تصادفي بدون حضور متغير مستقل) تخمين زده 

ارائه شده است.  ٦مورد بررسي قرار گيرد. نتايج الگوي مولفه واريانس در جدول (متغير در نظر گرفتن ضرايب) شد تا ميزان تصادفي بودن سطوح 
اجراي اين الگو تفكيك واريانس عوامل موثر بر نمرات داوطلبان به سطوح داوطلب، شهرستان و استان است و اينكه آيا نمرات داوطلبان هدف از 

، در بين ٢٧٩١٠٢٣شود واريانس بين نمرات داوطلبان هاي مختلف متفاوت است. همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميها و استاندر شهرستان
توان بيان كرد مي ٢و مقادير همبستگي درون گروهي و پايايي  ٦است. همچنين بر اساس جدول  ٩١٩٧٥ها و در بين استان ١٦٢٠٦٨ها شهرستان

 باشد.پذير مياستفاده از الگوي چندسطحي منطقي و توجيههاي مختلف كشور متفاوت است و ها و استانكه ميانگين نمرات داوطلبان در شهرستان
  الگوي مولفه واريانس (الگوي صفر) .٦جدول 

  الگوي آميخته  سطح سوم  سطح دوم  سطح اول
ijk+ E 0jkβ=  ijkNKOL  𝛽଴௝௞ = 𝛼଴௞ + 𝑟௝௞ 𝛼଴௞ = 𝛾଴଴ + 𝑢௞ ijkE+ = 𝜸𝟎𝟎 + 𝒖𝒌 + 𝒓𝒋𝒌 ijkNKOL  

  واريانس  ٩١٩٧٥  ١٦٢٠٦٨  ٢٧٩١٠٢٣

                                                           
باشد. قابل ذكر است آموز به كلاس ميآموز به مدرسه و نسبت دانشآموز به معلم، نسبت دانش. عامل آموزشي شامل متغيرهاي نرخ باسوادي، نسبت دانش ١

پزشك، نسبت بيمارستان، نسبت تخت آموزان دوره دوم متوسطه استفاده شده است. عامل بهداشتي شامل متغيرهاي نسبت كه اطلاعات مربوط به دانش
باشد. عامل فرهنگي شامل متغيرهاي نسبت سينما، نسبت بيمارستان، نسبت مراكز بهداشتي، نسبت آزمايشگاه، نسبت داروخانه و نسبت اورژانس به جمعيت مي

 باشد.جمعيت ميصندلي سينما، نسبت كتابخانه، نسبت كتاب كتابخانه و نسبت كانون پرورش فكري كودك و نوجوان به 
2. Riliability 
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  الگوي مولفه واريانس (الگوي صفر) .٦جدول 
  همبستگي درون گروهي ٠٣/٠  ٠٥/٠  _
  ١داريسطح معني  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  _
  پايايي  ٧٥٩/٠  ٧٩٧/٠  _

  باشد.ام ميkام و استان  jام، در شهرستان iمربوط به داوطلب  ijkانديس  توضيح:

كند. ها تاييد ميمراتبي را بر دادهشواهد حاصل از نتايج آماره همبستگي درون گروهي و متغير بودن ضرايب الگو، احاطه داشتن ساختار سلسله
توان سهم واريانس هر سطح را در تبيين واريانس نمره كل از نسبت ميارائه شده است  ٦كه در جدول هاي سطوح واريانسبر اساس مقادير 

 كل در تببين واريانس نمره داوطلبسهم واريانس سطح محاسبه كرد. بر اين اساس  ١٠٠ضرب در واريانس آن سطح نسبت به واريانس كل 
علاوه بر اين آگاهي از اثرات اين ساختار بر مقادير ضرايب الگوها نيز اهميت زيادي باشد. مي ٨/١و سهم استان  ٦/٣سهم سطح شهرستان ، ٦/٩٤

  كند.شواهد تجربي مناسب را فراهم مي ٧دارد كه الگوهاي برآورد شده در جدول 
 

  برآورد اثر عوامل موثر بر نمره كل داوطلبان با رويكرد چندسطحي .٧جدول 

  متغير
  ٤الگوي   ٣الگوي  ٢الگوي   ١الگوي 

  tآماره   ضريب  tآماره   ضريب  tآماره   ضريب tآماره   ضريب

  ٧/٨٨  ٥٤٨٣  ٨/٩٣  ٥٤٧٤  ٦/٧٦  ٥٣٨٨  ١/٢٧  ٤٦١٦  عرض از مبدا

  -٠٨/٢  -٨٦٧  -٩٩/١  -٨٣٢  -١/٢  -٨٩٠  -٤/٣  -٦٩٩  جنسيت

  *٤/٠  ٨/٢  *-٣٩/٠  -٦٤/٢  *٣٤/٠  ٥/٣  *٧/١  ٤/١٢  هاي تحصيل والدينمجموع سال

  ٢/١٥  ٣٥٨  ١/١٥  ٣٥٦  ٩٨/١٤  ٣٤٢  ١/١٣  ٣٣٢  شغل پدر هيات علمي يا معلم

  -٥/٢  -٨/٩٦  -٣/٢  -٧/٩١  -٩٦/١  -٦/٨٥  *-٩/١  -٤/٧٢  شغل پدر بيكار

  *٦٩/٠  ١/٣٠  *٤٦/٠  ٢/١٩  *-٤/٠  -٨/٢٧  *-٣/١  -٦/٥٨ مادر شاغل

  -٦/١٨  -٧٧٩  -٣/١٩  -٧٧٧  -٦٢/١٨  -٧٨٣  -٩/٤٧  -٧٧١  مدرسه دولتي

  ٤٣  ١٧٥٩  ٠٣/٤٣  ١٧٦٣  ١/٤٣  ١٧٦٠  ٥/٦٢  ١٧٤٨  تيزهوشانمدرسه 

  -٦/٣  -٥٠٩  -٥٦/٣  -٥٠٧  -٤/٣  -٤٩٥  -٢/٢٠  -٤٧٢  مدرسه غيرانتفاعي

  -  -  -  -  -  - ١/٢ ٦/١  عامل آموزشي

  -  -  -  -  -  - ٧/٧ ١/٤  عامل بهداشتي

  -  -  -  -  -  -  ٩/٣ ٠١/٠  عامل فرهنگي

  -  -  -  -  -  - -٥/٦  -٥/٢٦  نرخ بيكاري

  -  -  -  -  -  -  ٦/٦  ٩/٢٢  اقتصادينرخ مشاركت 

  -  -  -  -  -  -  ٧/١٦  ٩٨/١  توليد ناخالص داخلي

  ٩٧/١  ٧/٢٠  *٨٩/١  ٩/١٩  ٠٢/٢  ٥٢/٢١  ٣/٣  ١٧  نرخ مشاركت اقتصادي× جنسيت 
  ٥/٢  ١٢/٠  ٥٧/٢  ١٣/٠  ٦/١  ١٣/٠  ٩٨/٤  ٢٧/٠  عامل آموزشي× هاي تحصيل والدين مجموع سال
  ٨/٢  ٠٤٧/٠  ٥٢/٢  ٠٤٦/٠  *٤٦/١  ٠٢/٠ *١/١  ٠٠١/٠  فرهنگيعامل × هاي تحصيل والدين مجموع سال

  ٩/٣  ٣٦/٤  ٣٥/٤  ٧/٤  ٧/٣  ٣/٦ ٦/٦  ٤/٧ عامل بهداشتي× مادر شاغل 

  -١٧/٢  -٧٢/٠  -٤/٢  -٨١/٠  *-٥/١  -٥٩/٠  -٧/٢  -٠١/٠ عامل فرهنگي × شغل پدر بيكار

-2log(lh) ٧٩٥٦٢٤  -  ٧٩٥٦٩٧  -  ٧٩٥٧٨٣  -  ٧٩٦٨٤٦  -  

𝝈𝒆سطح اول (
𝟐(  ٢١٥٢٢٧٤  -  ٢١٦٠٠٠٢  -  ٢١٦٤٣٥١  - ٢٢٥١٦٦٨  -  

𝝈𝒑سطح دوم (
𝟐( 𝑹°  -  -  ٨١٥٧٩  -    -  ٨٩٩٤١  -  

                                                           
1. P-value 
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  برآورد اثر عوامل موثر بر نمره كل داوطلبان با رويكرد چندسطحي .٧جدول 

  متغير
  ٤الگوي   ٣الگوي  ٢الگوي   ١الگوي 

  tآماره   ضريب  tآماره   ضريب  tآماره   ضريب tآماره   ضريب
𝑹𝟐 (ميانگين تحصيلات والدين) -  -    -  ٨/١١٠  -  ١٣٤  -  

𝝈𝜷سطح سوم (
𝟐 (𝑼°°  -  -  ٤١٤١٠  -  ٤٢٦٣٨  -  ٤٦٩٥٧  -  

ها واحدهاي سطح شهرستاناند. كه در آنها داوطلبان واحدهاي سطح اول، رويكرد چندسطحي تخمين زده شده با ٤تا  ٢الگوهاي با ضرايب ثابت (رگرسيون معمولي) و  ١الگوي  :١توضيح 
عرض از مبدا در سطح سوم و شيب متغيرها در سطح دوم به صورت  ٣عرض از مبدا در سطح دوم و سوم و در الگوي  ٢دهند. در الگوي ها واحدهاي سطح سوم را تشكيل ميدوم و استان

  عرض از مبدا در سطح دوم و سوم و شيب متغيرها در سطح دوم به صورت تصادفي لحاظ شده است.  ٤اند. در الگوي تصادفي لحاظ شده
تعداد  ،(جنسيت مرد در الگو لحاظ شده است) (J)به عنوان متغير وابسته لحاظ شده است. متغيرهاي جنسيت  (NKOL)، نمره كل آزمون در تمام الگوها: ٢توضيح 

، (Md)مدرسه دولتي  ،(Sm)مادر شاغل  ،(SPb)شغل پدر بيكار ، (SPe)شغل پدر هيات علمي يا معلم  ،(TV)هاي تحصيل والدين مجموع سال، (F) خانواده فرزند

الگو از متغيرهاي عامل آموزشي  ٢اند. در سطح به عنوان متغيرهاي مورد استفاده در سطح يك الگو بكار رفته (Mti)، مدرسه تيزهوشان (Mgh)مدرسه غيرانتفاعي 
(Amo) ، عامل بهداشتي(Beh)  و عامل فرهنگي(Far)  الگو از متغيرهاي نرخ بيكاري  ٣و در سطح)Nbi،(  نرخ مشاركت اقتصادي(Nmosh)  و توليد ناخالص

   استفاده شده است. )GDP(داخلي 
  .باقي نماندند متغيرهاي تعداد فرزند خانواده، نرخ بيكاري و توليد ناخالص داخلي در الگو : ٣توضيح 

  باشد.دار نميمعني ٠٥/٠در سطح * 
ها و لزوم لحاظ شدن ناهمساني بين واحدهاي مورد مطالعه براي دستيابي به الگوي مناسب و نهايي، با توجه به ساختار سلسله مراتبي داده

 ٤تا  ٢اند (رگرسيون معمولي). در الگوهاي ضرايب به صورت ثابت در نظر گرفته شده ١اند. در الگوي تخمين زده شده ٧جدول  ٤ تا ١الگوهاي 
ها و در الگوي ها و استانعرض از مبدا بين شهرستان ٢اند. در الگوي هاي مختلفي از الگوهاي چندسطحي (ضرايب متغير) تخمين زده شدهحالت

ها و عرض از مبدا بين شهرستان ٤اند. در الگوي ها و شيب متغيرها در سطح شهرستان به صورت تصادفي لحاظ شدها بين استانعرض از مبد ٣
  اند. ها و شيب متغيرها در سطح شهرستان به صورت تصادفي لحاظ شدهاستان

تغييرات آماره  باشد بنابراينرگرسيون معمولي مي در الگوهاي چندسطحي كمتر از 2log(lh)- همانطور كه قابل مشاهده است مقدار آماره
افزودن دو  ٢به طوري كه در الگوي  كند.را تاييد ميو وجود ساختار ناهمسان بين واحدهاي سطوح شهرستان و استان متغير بودن ضرايب فوق 

 ٧٩٥٧٨٣به  ٧٩٦٨٤٦را از  2log(lh)-ر آماره مقدا در سطح دوم و سوم (شهرستان و استان) جمله اخلال يا دو پارامتر در قسمت تصادفي الگو
و  هاهاي واحدهاي سطح دوم و سوم يعني شهرستانبه ويژگيدهد. اين تغييرات فرضيه مبني بر عدم تصادفي بودن تغييرات مربوط كاهش مي

قابل مقدار اين آماره روند كاهشي الگوي چندسطحي برازش داده شده نيز  سهدر شود همانطور كه  مشاهده ميهمچنين كند. را رد مي هااستان
ها و شيب متغيرها در سطح شهرستان به صورت تصادفي ها و استانعرض از مبدا بين شهرستانبه طوري كه در الگوي چهارم كه  است. مشاهده

توان اذعان داشت كه توابع توليد با ضرايب متغير (چندسطحي) بنابراين ميرسيده است.  ٧٩٥٦٢٤اين آماره به كمترين مقدار خود يعني اند لحاظ شده
ها دارند و لذا بايد در تخمين مقادير عوامل موثر هاي بيشتري براي تحليل و تبيين واقعيتشود، قابليتهاي بيشتري در آنها لحاظ ميكه واقعيت

  ها استفاده شوند. بر نمرات آزمون
  سازي چندسطحي به شرح زير است:نتايج حاصل از روش الگو

سازد. مقادير همبستگي درون مراتبي هستند كه اين ساختار روش الگوسازي را متاثر ميهاي استفاده شده داراي ساختار ناهمسان و سلسلهداده )١
ارائه شده است. لذا  ٦آن در جدول كرد كه نتايج ها را به صورت تجربي تاييد گروهي و پايايي الگوي مولفه واريانس ساختار سلسله مراتبي داده

ارائه  ٧تر ضرايب از الگوي چندسطحي استفاده شد. نتايج تخمين الگوي سه سطحي نهايي در جدول براي تخمين الگو و دستيابي به برآورد دقيق
 شده است.

بيان كرد  توانلذا به صورت تجربي مي واريانس متغير پاسخ مشخص شد وتبيين با استفاده از تخمين الگوي چندسطحي سهم واريانس سطوح در  )٢
، واريانس سطح شهرستان ٢١٥٢٢٧٤كه واريانس كدام سطح بيشترين سهم را در واريانس متغير پاسخ دارد. بر اساس الگو، واريانس سطح داوطلب 

هاي فردي و خانوادگي در ويژگي درصد از تغييرات نمرات داوطلبان به تفاوت ٦/٩٤باشد. به عبارتي مي ٤١٤١٠و واريانس سطح استان  ٨١٥٧٩
درصد به نرخ مشاركت اقتصادي  ٨/١درصد از تغييرات نمرات داوطلبان به عامل آموزشي، بهداشتي و فرهنگي شهرستان و  ٦/٣شود. مربوط مي

اوطلب بيشترين سهم را در توان اذعان داشت كه واريانس سطح اول الگو يعني متغيرهاي فردي و خانوادگي دشود. بنابراين مياستان مربوط مي
دهند كه در سطح اول الگو كه بيشترين تاثير را در تبيين ضرايب تخمين زده شده نشان مي ٧. از طرفي با نگاه به جدول واريانس نمره آزمون دارد

 باشد.ه جنسيت ميواريانس نمره آزمون دارد؛ بيشترين تاثير مثبت مربوط به نوع مدرسه تيزهوشان و بيشترين تاثير منفي مربوط ب
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رويم، در اين پژوهش از سطح هاي سطوح نشان داد كه هر چه از سطوح خرد به سمت سطوح كلان ميبر اساس تخمين الگو، سهم واريانس )٣
كند. اين كاهش پيدا مي نمره آزمونواريانس تبيين داوطلب به سطح شهرستان و از سطح شهرستان به سطح استان؛ سهم واريانس سطوح در 

 شود.رويم تاثيرپذيري متغير پاسخ از متغيرهاي سطح كلان، كمتر ميدهد كه هرچه به سطوح بالاتر مينشان مي
 د. نهاي نظري و پيشينه تجربي همخواني داربا تحليل ٧هاي ارائه شده در جدول برآوردها و تخمين )٤
باشد. يانگين نمره داوطلبان مرد كمتر از ميانگين نمره داوطلبان زن ميدر گروه آزمايشي علوم تجربي همانطور كه در بخش توصيفي نيز اشاره شد م )٥

نمره كمتر از نمرات زنان  ٨٦٧دار است و نمرات مردان به طور متوسط براساس الگوي برازش داده شده اختلاف نمره بين زنان و مردان معني
شود. به طوري كه در صورت ثابت ماندن ساير متغيرها براي ه مياست. همچنين اثر متقابل جنسيت با نرخ مشاركت اقتصادي در الگو مشاهد

 كند. افزايش پيدا مي ٧/٢٠داوطلبان مرد با يك واحد افزايش در نرخ مشاركت اقتصادي به طور متوسط نمره آنها 
:𝐻଴آزمون فرض اثر كلي اين متغير  )٦ 𝛽௃ + 𝛽௃∗ே௠௢௦௛ ≥ اهشي دار است. بنابراين اثر كمعني ٠٥/٠در سطح  -٥/٥٣٤، zبا مقدار آماره  0

  داري قابل پذيرش است.الگو در هر سطح از معني متغير جنسيت براي جنس مرد در
انگين در سطح اول الگو متغير شغل پدر هيات علمي يا معلم تاثير مثبت قابل توجهي بر نمرات داوطلبان دارد. همانطور كه پيشتر نيز بيان شد مي )٧

باشد. همچنين نمره داوطلباني كه پدر آنها بيكار است به ميزان هيات علمي يا معلم نسبت به ساير داوطلبان بيشتر مي نمره داوطلبان با شغل پدر
. شددر الگو مشاهده  ٧٢/٠به ميزان  بيكار با عامل فرهنگي از سطح دو نمره كمتر از ساير داوطلبان است. اثر متقابل كاهنده متغير شغل پدر ٨/٩٦

فرهنگي همچنان در الگو  سازند به طوري كه اثر كاهنده شغل پدر بيكار حتي با افزايش در عاملت شغل پدر را نمايان ميضرايب فوق اهمي
دار نيست. در اين خصوص اين نتيجه است اما از نظر آماري معني ١/٣٠شود. متغير مادر شاغل در سطح اول الگو داراي ضريب مثبت مشاهده مي

اثر از طرفي دار وجود نداشته است. بين ميانگين نمره داوطلبان با مادر شاغل با ميانگين نمره ساير داوطلبان تفاوت معني كه توان مطرح كردرا مي
  . شددر الگو مشاهده  ٣٦/٤به ميزان  شهرستانمتقابل افزاينده متغير مادر شاغل با عامل بهداشتي 

دار نيست. همچنين اثر از نظر آماري معني آنباشد كه ضريب ده در سطح اول الگو ميهاي تحصيل والدين از ديگر متغيرهاي وارد شمجموع سال )٨
 شود. موجب افزايش نمره داوطلبان مي ٠٤٧/٠و  ١٢/٠به ترتيب به ميزان شهرستان متقابل دوتايي آن با عامل آموزشي و فرهنگي 

:𝐻଴آزمون فرض اثر كلي اين متغير  )٩ 𝛽்௏ + 𝛽்௏∗஺௠௢ + 𝛽்௏∗ி௔௥ ≥ دار نيست. بنابراين معني ٠٥/٠در سطح  ٤/١، zبا مقدار آماره  0
  داري قابل پذيرش است.الگو در هر سطح از معني سال تحصيل والدين در اثر افزايشي متغير ميانگين

مين زده شده همانطور كه در باشد. با توجه به ضرايب تخاز ديگر متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش حاضر نوع مدرسه محل ديپلم داوطلبان مي )١٠
شود اثرگذارترين متغير با تاثير مثبت و قابل توجه بر نمره داوطلبان در آزمون ورود به دانشگاه مربوط به نوع مدرسه تيزهوشان مشاهده مي ٧جدول 

تر نيز بيان داوطلبان است. همانطور كه پيشساير نمره بيشتر از  نمره ١٧٥٩باشد به طوري كه نمره كل داوطلبان اين مدارس به طور متوسط مي
مدارس دارا هستند. نوع مدرسه دولتي و غيرانتفاعي نيز اثرات شد، داوطلبان مدارس تيزهوشان بيشترين ميانگين نمره را نسبت به داوطلبان ساير 

ت قابل توجه در ميزان و جهت ضرايب، اين وكل و تفاكاهنده قابل توجهي بر نمره داوطلبان دارند. با توجه به تاثير چشمگير نوع مدرسه بر نمره 
د كه نتواند ناشي از سطح برخورداري مدارس از امكانات آموزشي، ميزان منابع مالي، سطح علمي معلمان و مواردي از اين قبيل باشها ميتفاوت

  .دشويابي ريشهبررسي و نياز است به صورت هدفمند 

  گيريو نتيجه بحث
پرداخته شد. با توجه به ساختار  ها و موسسات آموزش عاليارائه الگوي چندسطحي واكاوي نمرات آزمون سراسري ورود به دانشگاهدر اين مقاله به 

عات بر اساس اطلاپذير است. ها و تخمين الگوي مولفه واريانس به صورت تجربي نشان داديم كه استفاده از الگوي چندسطحي منطقي و توجيهداده
خانواده ملاحظه شد كه متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي اقتصادي  ١٣٩٨راسري سال سآزمون  در گروه علوم تجربي شده بكار گرفته

سطح اول الگو شامل درصد از تغييرات نمره كل مربوط به متغيرهاي  ٦/٩٤به طوري كه  دارند آنهانقش و سهم قابل توجهي بر نمره كل  انداوطلب
و هر چه از سطح داوطلب به سطوح بالاتر  باشدهاي تحصيل والدين، شغل والدين و نوع مدرسه محل تحصيل داوطلب ميجنسيت، مجموع سال

درصد از تغييرات  ٤/٥يابد به طوري كه در مجموع تنها رويم سهم واريانس سطح در تببين واريانس نمره كل كاهش ميشهرستان و استان مي
هاي برابر براي دسترسي توان اذعان كرد كه ايجاد فرصتبنابراين مي باشد.سطح شهرستان و استان ميمتغيرهاي مربوط به  بانداوطل نمره كل

ه به آموزش عالي كه عمده عامل تاثيرگذار آن نمره كل آزمون است؛ در كشور ما نيز تحت تاثير موقعيت اجتماعي اقتصادي قرار گرفته است و ب
  .هاي پرطرفدار نيز به صورت عادلانه در بين داوطلبان با موقعيت اجتماعي اقتصادي مختلف توزيع نشده استبه رشته دنبال آن دسترسي



 ١٨ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه
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شغل پدر هيات علمي يا معلم و اثر كاهشي  و قابل توجه اثر افزايشي باشد.ميشغل والدين از متغيرهاي اثرگذار بر نمره كل در اين تحقيق 
  . شددر الگو مشاهده نيز ثر افزايشي متغير مادر شاغل اهمچنين شغل پدر بيكار و 

منفي  اثرهرچه سطح برخورداري شهرستان از عامل فرهنگي بيشتر باشد دهد كه اثر متقابل كاهنده شغل پدر بيكار با عامل فرهنگي نشان مي
از طرف ديگر براي داوطلبان با مادر شاغل افزايش سطح برخورداري شهرستان از عامل شود. بيكار بودن پدر بر نمره كل داوطلب بيشتر مي
تواند در موفقيت داوطلب و به د كه سطح شغل والدين تا چه اندازه ميندهاين ضرايب نشان ميبهداشتي افزايش در نمره كل را به همراه دارد. 

 پدراگر شغل دهد شغل پدر هيات علمي يا معلم در الگو نشان ميقابل توجه ضريب  از طرف ديگرسب نمره كل بالا تاثيرگذار باشد. عبارتي ك
نيز بهره ببرد و عملكرد بهتري در آزمون داشته  پدر تحصيليتواند علاوه بر تامين مالي، از راهنمايي و مشاوره مرتبط با آموزش باشد داوطلب مي

چه سطح برخورداري  دهد هرآموزشي و فرهنگي نيز نشان ميهاي والدين با عاملهاي تحصيل اثرهاي متقابل مربوط به مجموع سالباشد. 
  .شودبيشتر مينيز نمره كل افزايش بر والدين  هاي تحصيلسالمجموع تاثير افزايش باشد هاي آموزشي و فرهنگي بيشتر شهرستان از عامل

كه هر چه سطح برخورداري منطقه جغرافيايي بيان كرد توان داوطلبان ميبر اساس اثرهاي مربوط به شغل و تحصيلات والدين بر نمره كل 
به عبارتي  شود.از عوامل آموزشي، اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي بالاتر باشد تاثير موقعيت اقتصادي اجتماعي خانواده بر نمره داوطلبان تشديد مي

در موقعيت اجتماعي اقتصادي آنها دارد، بلكه تاثير همزمان اين موقعيت با سطح  تفاوت در نمره كل داوطلبان، نه تنها ريشهتوان اذعان داشت مي
  ها سهيم است.در نمره كل نيز در تشديد تفاوتاقتصادي و فرهنگي ، بهداشتيهاي كشور از منظر عوامل آموزشي، و استان هابرخورداري شهرستان

را بر نمره آزمون  قابل توجهيسهم و نقش داوطلبان خانواده بر اساس پيشينه تجربي نيز متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي اقتصادي 
توان به در اين خصوص ميكه باشد؛ ميپژوهش اين يافته پژوهش مطابق با پيشينه تجربي و لذا  و به دنبال آن ورود به دانشگاه دارندآنها 

منطقه جغرافيايي  همچنين در خصوص تاثير. اشاره نمود) ٢٠١٩) و تورك (٢٠٢٠رهيل ()، ك١٣٩٢َ)، جمالي (١٣٩٦هاي سليمي و پاسالاري (پژوهش
) و بريانا و ٢٠١٩)، تورك (٢٠١٩)، آتاك (٢٠٠٨)، اِردم و همكاران (١٣٩٣هاي قلخانباز و خدايي (بر نمره آزمون يافته پژوهش همسو با يافته

  باشد.) مي٢٠٢٠( همكاران
مردان كمتر از  به طور متوسط نمره كلو  شددار اختلاف بين نمره زنان و مردان معنيدر گروه علوم تجربي براساس الگوي برازش داده شده 

ناب نوبل و مك)، ١٣٩٥ي (ر)، اسكند١٣٩٥زاده (علي)، باقي و گل١٣٩٢و  ١٣٩١هاي جمالي (با يافته همسوكه اين يافته پژوهش نيز  زنان است
آنها در جامعه و كاهش وابستگي اقتصادي زنان تر اين نتيجه هر چند آثار مثبتي مانند حضور پررنگ باشد.) مي١٩٩٩) و نوبل و همكاران (١٩٨٩(
هاي شغلي براي مانند كاهش موقعيتدر سطح كلان تواند منجر به بروز مشكلاتي اما مي به دنبال خواهد داشت،در سطح فردي و اجتماعي  را

لذا نياز است به جاي  ند.د در بلند مدت منجر به مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شونتوانمي كه اين مواردو افزايش سن ازدواج شود  مردان
پرداخته ردان بردي براي كاهش فاصله عملكرد تحصيلي بين زنان و مراختصاص دادن ظرفيت بيشتر به جنس مرد به ارائه راهكارهاي علمي و كا

    شود.
در الگو مشاهده شد. اين نرخ يك متغير مهم در بررسي وضعيت نيز دار جنسيت و نرخ مشاركت اقتصادي همچنين اثر متقابل مثبت و معني

آن توجه هاي مهمي براي سياستگذاران باشد تا در تصميمات خود به تواند نشانهكلان اشتغال در يك كشور است كه افزايش يا كاهش آن مي
هاي اقتصادي دارد، هر چه وضعيت دهد از آنجا كه تحصيلات نقش مهمي در مشاركت افراد در فعاليتكنند. ضريب مشاهده شده در الگو نشان مي

رد بهتري در اشتغال در استاني بهتر باشد داوطلبان پسر انگيزه، تلاش و تمايل بيشتري براي ادامه تحصيل و ورود به دانشگاه دارند و به تبع عملك
چه سطح برخورداري استان از شاخص مذكور بالاتر رود اختلاف  كه هر اظهار داشتتوان كنند. بنابراين ميآزمون داشته و نمره بالاتري كسب مي
  يابد. بين نمره دختران و پسران كاهش مي

نوع مدرسه  مشاهده شد كه نهايي ير الگود. اشدبميداوطلب  محل تحصيل از ديگر متغيرهاي اثرگذار بر نمره كل داوطلبان نوع مدرسه
اير مدارس نمره كل بالاتري دارند داوطلبان اين مدارس نسبت به س باشد به طوري كهميبر نمره كل تيزهوشان تاثيرگذارترين متغير با اثر مثبت 

اي كه تاثير انواع مدارس را بر نمره آزمون پيشينهو همچنين اثر كاهنده نوع مدارس دولتي و غيرانتفاعي نيز بر نمره كل داوطلبان مشاهده شد. 
)، كليك و ٢٠٢٠و همكاران ( بريانا)، ١٣٩٥)، اسكندري (١٣٩٦مورد بررسي قرار دهد مشاهده نشد. اما سجادي و همكاران ( هاورود به دانشگاه

هاي آن بر نمره و موفقيت داوطلبان در هاي خود نشان دادند كه محيط آموزشي و ويژگي) در پژوهش٢٠٠٢) و ايسرائل و بيولي (٢٠١٥كوك (
مدرسه محل تحصيل داوطلب را به وضوح نمايان كرده و ذهن را به سمت نوع اهميت اين ضرايب تاثيرگذار هستند.  هاآزمون ورود به دانشگاه

در خصوص كاهش و از بين بردن فاصله مدارس از منظر بايد ها در چيست و چه تدابيري . تفاوتكشاندهاي كمي و كيفي مدارس ميويژگي
هاي ورودي در انواع مختلف بر اساس سطح علمي آنها و با استفاده از آزمون آموزاندانشو اينكه آيا جدا كردن  نات آموزشي، مالي و ... انديشيدامكا



 ها و موسسات آموزش عالي سراسري ورود به دانشگاهالگوي چندسطحي واكاوي نمرات آزمون  ١٩
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تر به همراه داشته باشد. تمام موارد فوق نيازمند پايينآموزان با سطح  علمي تواند براي دانشپذير است و چه تبعاتي را ميمدارس منطقي و توجيه
  د.نباشهاي مستدل و علمي مياسي و اقدامات و سياستگذاريي كارشنهابررسي

توجه بيشتر شده و اقدامات لازم آموزشي مختلف انواع مدارس از امكانات  منديبهرهاست به  ضروريها و مطالب مذكور، با عنايت به يافته
 صورت پذيرد. داشتي، فرهنگي و اقتصاديموزشي، بهمناطق جغرافيايي از امكانات آ برخورداريدر سطح كاهش و از بين بردن تفاوت در جهت 

ها شناسايي نياز است براي كسب نمره بالا و دسترسي اقشار مختلف جامعه به آموزش عالي، به جاي راهكارهاي مقطعي، ماهيت نابرابري بنابراين
  و در جهت حذف يا كاهش آنها اقدام شود.

  علمي و كاربرديپيشنهادات 
كه شود شان باعث ميهاي ورودي در انواع مختلف مدارس بر اساس سطح علميآموزان با استفاده از آزموندانشاز آنجا كه جدا كردن  )١

نياز است تا تصميماتي محروم بمانند، با سطح علمي بالاتر  انآموزتر از مصاحبت با دانشآموزان ضعيفدانشمحيط رقابتي از بين برود و 
 زان بر اساس انواع مختلف مدارس از يكديگر جدا نشوند. آمواتخاذ شود كه تا حد ممكن دانش

بر نمره آزمون مناطق جغرافيايي و عوامل آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي داوطلبان موقعيت اقتصادي اجتماعي با توجه به تاثير  )٢
هاي به ويژه در رشتهداوطلبان پذيرفته شده  متغيرهاي فوق برايشود پيشنهاد مي ها و موسسات آموزش عاليورود به دانشگاهداوطلبان 
 . مورد بررسي قرار گيردنيز پرطرفدار 

، علمي و رفاهي مدارس يدر خصوص سطح آموزش شود پژوهشيپيشنهاد ميبا توجه به تاثير قابل توجه نوع مدرسه بر نمره كل داوطلبان،  )٣
 شود. انجام از امكانات آموزشي مناطق سطح برخورداريدر تفاوت با هدف حذف يا كاهش  كشورمختلف متوسطه در مناطق جغرافيايي 

اجتماعي، فرهنگي  پيامدهايشود پيشنهاد مي، و به دنبال آن ورود به دانشگاه و بازار كار انزنان نسبت به مردبا توجه به بالا بودن نمره كل  )٤
 .مورد بررسي قرار گيرد طي يك دوره زماني آن و اقتصادي

هاي آزمايشي رياضي و انساني نيز مورد در گروه هاعوامل تعيين كننده نمره كل داوطلبان در آزمون ورود به دانشگاه بررسي شودميپيشنهاد  )٥
 بررسي قرار گيرد.

سازي سطح آموزش مدارس مختلف از لحاظ كيفيت آموزش و هاي دولت در امر آموزش قبل از دانشگاه نسبت به يكسانافزايش حمايت )۶
تواند فيزيكي و يا اتخاذ تدابير لازم در راستاي كم شدن فاصله انواع مدارس تا حد ممكن از منظر برخورداري از امكانات فوق، ميامكانات 

 ها و پررنگ شدن نقش دولت در حوزه عدالت آموزشي بيانجامد. به رفع تبعيض
هاي پرمتقاضي دوره روزانه توسط دولت، تامين هزينه كد رشته محلها و دولت و نيز بر بودن آموزش براي افراد، خانوادهبا توجه به هزينه )٧

ها، ضروري است دولت براي دستيابي به و جايابي داوطلبان با وضعيت اقتصادي اجتماعي بالا و بيشتر توسط دختران در اين كد رشته محل
مندي از آموزش عالي بالاخص در مينه را براي بهرههاي جامع و علمي اقدام كند و زريزي شده خود نسبت به سياستگذارياهداف برنامه

هاي پرمتقاضي براي تمام اقشار جامعه فراهم نمايد تا ضمن ورود داوطلبان شايسته و توانمند زمينه دستيابي به اهداف عالي خود به رشته
  تضمين نمايد.نيز ويژه در بعد اقتصادي را 
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